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ق. فضائل و مناقب 


سح باصعا کسید کرضی 
تشر هر که خحففات راناه ای فا کشت فان 


مراکز پخش: 1- اصفهان. خیابان مسجد سید. روبروی خیابان پنج رمضان. 
ات ها 


2- اصفهان. خیابان حکیم. روبروی مسجد حکیم, کتابسرای حکیم 
3- اصفهان. خیابان عبدالرزاق, بازار ریسمان, کتابسرای طیب 
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مقدمه 


بسم الله الرحمن الرحیم 


۵ سس 


تقدیم به اول مظلوم عالم لمَامْ المْتَفینَ و قاید الق المُحََلینَ و یَعَسَوبٌ 
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حمد و سپاس خداوندی را که حمد را سر آغاز کتابش و باعت زیاد شدن 


فضلش و دلیل بر انعام خود قرار داد و سلام بی پایان الهی به شریف ترین 
و عظیم ترین بندگان و هادیان بشر, حضرت محمد و آل محمد علیهم 
السلام که ما را به دین حنیف راهنمایی نمودند. 


یکی از راه های معرفت و شناخت محمد و آل محمد علیهم السلام ورود به 
اقیانوس فضائل و مناقب انهاست به طوری که هر کس بدان رسید به 
علوم و معارف و قدرت عظیم ولایت خواهد رسید . بر این اساس این 
اه الْفْرٌ الْمُحَجُلین - 

علی بن ابیطالب علیه السلام - است که حیات دهنده به شیفتگان و 


عاشقان آن حضرت بوده و بر این اوراق تنظیم گردیده است. علاوه بر. آن 
برخی فضائل شیعیان و دوستان آن حضرت را به طور خلاصه اشاره شده 


است. 


این مجموعه تلاش کوچکی است در راستای معرفی بخشی از معارف 
ولایت علوی به محبین ان حضرت علیه السلام . امید است که مورد عنایت 
ایشان قرار گیرد. 


در پایان لازم است از همکاری دلسوزانه و مشفقانه سرور ارجمند استاد 


مکرم و معزز, جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج سید مجید نبوی تشکر 


خود نمودند. 
تین ال عم ی ال هم او سم امد ار افیف هر شا 
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.. عَن غُقر بن الحَطاب ... قال: قال سول اللْهٍ صلی الله علیه و آله و 


«ما .کشت ف کشت متل فطل علی: تقدی صاحتة ال القوی ورتم گن 
الردی.» قال آخرجه الطبرانی (1) 


سلم فرمود: 


هیچکس به اندازه له علیه السلام به کسب فضایل نائثل نیامده است, 
فضائل آن حضرت به اندازه ای است که هر کس به حقیقت آن برسد, او 
را به راه راست هدایت می کند و از گمراهی رهایی می بخشد. 


«طبرانی» هم این روایت را نقل کرده است. 
قال مُحَمَدٌ بُنْ مَتضَو 0 سمقث َحْمَد بُن حبل یَفُولْ: 


ما جاء لأْحدٍ من آَضْحاب رشول اللّه صلی الله علیه و آله و سلم من 
القضائل ما جاء لْعلِیْ بُن آبی طالّب علیه السلام (2) 


محمد بن منصور طوسی روا بت کرده است که از احمد بن حنبل شنیدم که 
می گفت: 
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1- فضائل الخمسه من الصحاح السته, ج 1, ص 167. 
2- مستدرک الصحیحین؛ 0 3 ص‌ 107 


فضائلی که برای علی علیه السلام شمارش شده به اندازه ای است که 
برای هیچیک از صحابه ی پیغمبر, انچنان فضائلی ذکر نشده است. 


قال ان عساکر عَن ابّن عَبّاسٍ قال: 


تَل فی أَحدٍ من کتاپ اللّهٍ تقالی قا ترَلَ فی عَلی علیه السلام و اخرج 
ای رد , عبّاسٍ قال: 
ترّل فی عَلِیٌ علیه السلام تلاث مائه آیه.(1) 
ات شاک از این غیاین غل کرده است, آباتف کسیر فران کریم رشان 
حضرت علی علیه السلام روایت شده, در باره ی هیچ یک از صحابه, نازل 
نشده است. 
کال ای ال تور الاه ی اه وه ال و ماد 
و أَنْ ابر مداد و اْفتاض لام و الائس کنَابْ و الْجن حَسَابْ ما أحصوا 
فصانلی با نا الکشرد ۱2 
اه با ا کت کر ساها شرس بان اما قاحه اسانما عتووم 
جنیان حسابگر شوند نمی توانند فضائل تو را بشمارند. 
هن اقب کال خصول آلاه صلی الله غایه ون الم وم وراد 
آتانی جیرئیل و قَد تشر جتاحبه و ادا يعلي آحدهما مَکنُونْ لا اه لا ال 
مُحَمَذ اللّبنْ و علی الاخر منوت لا ال لا اللهْ عَلِینٌ الُوّصی 


و از کتاب مناقب حدیثی است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 
فرمون: تخیر تیل .در حالی. که: ذو بالشن را کستردم نون نزدم آهده. بر یکی از 
دو بالش نوشته شده بود. خدایی جز 
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1- الصواعق المحرقه ص 76 نورالابصار ص 73. 


2 کش آانهه از لی ‏ ی ار ترا بای فر تفیل لاتم مر 
888 


خدای بی همتا نیست. محمد پیامبر است. و بر بال دیگرش: این جمله به 
چشم می خورد: 


«خدایی جز خدای بی همتا نیست, نگلون علیه السلام وصی و جانشین او 
می باشد.» 


ولادت با سعادت مولی المتقین امام المشارق و المفارب امیرالموّمنین 
علی علیه السلام بنا بر معروف در میان فرقه ی ناجیه در سال سی ام از 
عام الفیل واقع شده و به همین تاریخ در کتاب شریف اصول کافی تصریح 


شده است. 


تولد ان حضرت با سال سی ام از ولادت حضرت رسول صلی الله علیه و 
اله و سلم مقارن بود زیرا که ان حضرت. در سال عام الفیل. بعد از پنجاه 
و پنج روز از هلاکت اصحاب فیل به عالم دنیا, قدم گذارد و عالم را به نور 
قدوم خود, منور نمود و موافقت قیه کنر این تاریخ, با روایتی که نقل شده 
از حضرت صادق علیه السلام که فاطمه بنت اسد سلام الله علیها که مادر 
امیر علیه السلام بود نزد ابوطالب علیه السلام شوهرش آمد تا سرور و 
خوشحالی را با بشارت دادن به ولادت حضرت رسول صلی الله علیه و آله 
و سلم برای او به ارمغان اورد تا فاطمه بنت اسد سلام الله علیها سخن 
گفت ابوطالب علیه السلام به او گفت: 


صبر کن یک «سّبت» تا من هم بشارت بزرگی رابه تو بگویم به مولودی از 
توء که در همه چیز - به غير از پیغمبری - مثل و مانند همین مولود (یعنی 
حضرت رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم ) باشد. و «سبت». سی 
سال است و میان ولادت رسول صلی الله علیه و اله و سلم و حضرت امیر 


مان سوه ای ار ار اش ارات مت 
سل و ی انا ماه سار سا خل مسا ات 
ی ات ری ات رن ایس اسر ال 
دوازدهم پادشاهی خسرو پرویز, واقع گردید. و همانطور که قبل از ظهور 
ای ها ار اف 
بود که علماء 
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خورشید علوی, بشارت داده شد به ابوطالب علیه السلام چنانکه جابر 
انصاری گفت : 


رایس به تاش رم بن حیب لا از که رخصه ونوو سال دای را خبادره مود 
و درخواست و سوالی در این مدت از خدا نکرد. پس از چندی از خدای 
متعال خواست که دوست خود را به او بنمایاند پس خداوند حضرت 
ات ها فا سا اس اساسا اه 
از آن حضرت از وطنش, قبیله اش سوال کرد و تا شنید از کجاست و از 
کدام قبیله است به تندی برخاست و سر و صورت مبارک حضرت ابوطالب 
علیه السلام را بو سید و گفت: 


الخمد لله که خدا مرا ازدنیا برد دوست خدا را شام ای ابوظا لب 
بشارت باد تو را که حق تعالی, مرا الهام نمود که بیرون می رود از ضَلب 
تو, فرزند پسری که او ولی الله است و نامش علی علیه السلام است و 
اگر تو او را دریافتی و دیدی, از من به او سلام برسان. 


ار لصف شخید هنکای ولاعت ان ای ااتسااق او بو طرش .اش با فان قلعت علی. غایع 
الینلام 


زمانی که فاطمه ب شت. آفند: امیرالمومنین علیه السلام را در رحم خود 
داشت. زلزله ای شدید اهالی مکه را فرا| گرفت به طوری که در موقع 
زلزله, از شدت حرکت زمین, بت ها به رو در می افتاد و کوهها, از هم 
متلاشی می شد و بر روی زمین می ریخت و مردم متوسل به بت ها شدند 


تا شاید رفع زلزله کنند و آنان را از این امر عظیم نجات دهند ولی خبری از 
نجات نشد, تا آنکه شبی از شبها امر زلزله شدیدتر شد و کار بر اهل مکه 
بسیار سخت و طاقت فرسا شد آنان تصمیم گرفتند بت ها را به جای 


بلندی ببرند تا شاید موثر واقع شده و زلزله کمتر شود ولی دیدند هیچ موّثر 
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واقع نشد, ناچار شدند به پیش حضرت ابوطالب علیه السلام آمخه: دست 
توسل به دامن سید قریش بزنند. 


حضرت ابوطالب علیه السلام نیز ردای عربی خود را پوشید و با شکوه و 
عظمتی به بالای کوه رفت و فریاد بلندی زد که همه ان را می شنيدند, 
فرمود: 


آیها الناس! ای مردم در این شب مخلوقی پا به عرصه ی زمین می گذارد 
که اگر اطاعت او راء نیت نکنید و اقرار به امامت و ولایت او ننمایید, این 
زلزله, | زیر و زبر کند, اهالی مکه همه اقرار 
بر امامت و ولادت [ مرت نمودند» یس حضرت ابوطالب علیه السلام 


دستهای خود را بلند نمود و گفت: 


«الهی ق سید سالک بالْمَحَمدبّم الق موه 5 بالعلوبّه الْعالِیه بالْقاطمتّه 
الصَاء لا تقصّلت 11 تعاوة بالَأَقه و الرَحمه» 0 


پس آن زلزله, ی ی رن 
۱ 0 0 ۳[ 


. دا و 


و بالجمله, چون امر زایمان فاطمه بنت اسد نزدیک شد, نزد مسجدالحرام 
آمتد: و گفت «پروردگار من ایمان دارم بق توا و تضد یفن مان به آنخه 
تو فرستاده ای به سوی خلق, از پیامبران و کتاب هایی که نازل فرموده ای 
و تصدیق نمودم به کلام جدم ابراهیم, خلیل الرحمان, خدایا به حق آن 
کسی که بنا کرد این خانه را و به حق این مولودی که در شکم من است. 
امر ولادت او را بر من؛ آسان کن». پس در باز شد و فاطمه داخل خانه 
شد. فاطمه گقت: دیدم چهار تن از زنان عظیمه الشان, حواء. مریم. آسیه 
و مادر موسی علیه السلام و غیر آنها, از زنان بهشتی را. 
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ی کر وش تا الم ی الم یه و ال نار 
رفتار نمودند» در این مورد هم به جأ اوردند. 


چون حضرت علی علیه السلام متولد شد, سجده برای خداوند به جا آورد و 


شهادتین بر زبان جاری کرد و بر مادرش و زنان بهشتی سلام کرد و در اين 
هنگام اسمان از نور پیشانی اش نورانی شد. پس مادرش فاطمه او را 
کودکی پاکیزه یافت, او را برداشته از خانه ی کعبه بیرون امد. 


در خانه ی حق, علی چون آمد به وجود 

صد گونه شرف بر شرف کعبه فزود 

تبریک فرستاد خدایش به درود 

کز خلقت خانه ام همین بد مقصود 

اتفاق عجیب در غسل دادن علی علیه السلام هنگام تولدش 


به روایتی میان پدر و مادر در تسمیه ی نام علی علیه السلام صحبت و 
مجادله ای در افتاد و بعد از چند روز به درب حرم امدند و مادر 
امیرالمومنین علیه السلام رو به سوی اسمان کرده, چیزی اغاز کرد که یک 
بیتش این است: 


ما دا تزی من هَدّا الطّبی 

بعلی الهی, حکم فرما آنچه رضای توست در نام این کودک, ناگاه از بام 
خانه ی کعبه ابیاتی رسید که هاتفی می خواند و آن ابیات یک بیتش این 
است : 

ع لش اشخ" من العلم" 


کجاست ان مولود؟ او را از غایت محبت و نهایت شفقت از گهواره بیرون 


آورده, آبی طلب نموده به دست حق پرست خود شستن را آغاز کرد, چون 
طرف راست حضرت علی علیه السلام را شست, خود به خود بدن مبارک 
علی علیه السلام به طرف چپ مایل شد بی آنکه پیامبر صلی الله علیه و 
ال وس ناگوان 
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به وقت غسل از ان گشت از بری به بری 
که زحمتی نکشد دست حضرت از بر او 


پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم چون این حال را مشاهده کرد, آنقدر 
گریست که محاسن مبارکش از آب دیده تر شد. مادر امیرالمومنین و 
حضرت ابوطالب علیهما السلام رو به پیغمبر کرده, گفتند: يا رسول الله! 
سبب گریه ی شما چیست؟ گفت: مي بینم اين کودک مرا غسل مي دهد. 
من هم در پیش او می گردم بی آنکه مرا بگرداند: در روز اول علی را من 

غسل دادم, روز اخر او مرا غسل خواهد داد. چون از غسل دادن ۳ 
مدت مزیدی زبان در دهان علی علیه السلام گذاشت., از این رو گوشت و 
تونشت و کون علی, عایه السلام. از پیامین صلی الله علیه و آلم.ج تلم 


رویید. 


حال آیا کسی که اینچنین تولدش با عظمت و شوکتِ تمام. توسط اول 
سرور عالمین, حبیب خدا غسل داده شده و مورد احترام قرار گیرد آفضل 
بشر نخواهد بود. چه کسی است از صحابه ی پیامبر صلی الله علیه و آله و 
سلم که این گونه مورد احترام و عظمت واقع شده باشد؟ (1) 


اخلین چیزی که امیرالمفسسین علی علیه المتلام مبل گردنه, آب جسان با برکت رسیل الله صلن الاد 
علیه و اله و سلم بود 


در صحاح اخبار به تواتر رسیده است که در ابتدا, هر چه مادرش, فاطمه 
بنت اسد سلام الله علیها می خواست اور را شیر دهد پستان دز دهانش 
00 ولی آن حضرت قبول نکرده گریه آغار .من نمود؛ مدبی بر این 
نهج بود, چون خبر به سرور کائنات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
رسید آمد و در کنارش قرار گرفت و زبان در دهانش نهاد و بعد از مکیدن 
زبان, شیر مادر خورد. المقصود به هر وجه اول چیزی که امیرالممنین 


ص:21 


هقی سر عم رصن 172 


علی علیه السلام خورد لعاب دهان با برکات آن سرور است و از میمنت 
ترشحات لعاب آن نبی که سرچشمه ی اسرار «و ما ینّطِقَ عَن الهَوی بعد 
به مرتبه ای دانا شد که بر منبر امده فرمود: سلونی عَمَّا دون العّ۵ش 


علی علیه السلام هنگام تولد, به جز بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چشمش را بر هیچ کس 
دیگر باز نکرد 


چون علی علیه السلام متولد شد., ابوجهل به سرعت خود را به 
مسجدالحرام رسانید و خواست در چشم امیرالمومنین علی علیه السلام 
سرمه ای بکشد هر چند تلاش کرد نتوانست انگشتان خود را بر چشم 
امیرالمومنین علی علیه السلام گذاشته. نتوانسته چشمان مولا را باز نماید 
در آن حال؛ با قوت الهی, دستان امیرالمومنین علیه السلام چنان سیلی بر 
صورت ی و ایو ی 
آخر عمرش بود و ناراستی ان لعین به خلق عالم می تمود. مادر 
امیرالمومنین علیه السلام از این معنی انذونکیی گشته گفت: 

ای فرزند دلبندم چرا دیده نمی گشایی و نظری به عالم نمی فرمایی؟ 


در اين حال الهام یک ملک به سید آنام - حضرت محمد صلی الله علیه و آله 
و سلم - رسید که: «ابن عم تو متولد شده., بشتاب و او را دریاب.» 


آن حضرت در مسجدالحرام آمد و علی علیه السلام را در تفن طرفتر در 
آن لحظه, امیرالمومنین علیه السلام تا بوی گیسوی مشکبار محبوب 
آفریدگار به مشامش رسید, دیبده بر جمال جهان آراي او گشود و سلام و 
تحیت او به جا اورده, او را 0 ۳۹9 1 
کشید(1) 

به جز رسول بر روی کسی نظر نگشاد 

که از آرّل نظری داشته به منظر او 

ص :22 


السلام 


قَالَ: فولدت علیا یوم الجْمعه لت عَشَرّ من_رَجپ سته تلائین, عنام 
الفیل و لت ول ناد و ل بعَدة مَولوة فی بت ال اَحرام سواة راما من 
له جل اسْعَهٌ و الا لعحله فی التفظیم 


و گان یو مند ارشول ال من العمر ثلانون سنه قَأَحبَّة رَسُول الله خباً شدیداً 
3 ال ها آختلی هدع قرب فزاشی. و ان صلی الله علیم و آله و سلم 
تتولی أکتر تریییه و گان بُطَهَرّ عَلیاً فی وَفتِ قتِ عَسْله و بُوجره الب لد شزیه 
هک دهد هو و تایه فن قاته ۶ خعمله علن وم ۶ ول 


هد قدا اچی و وَلیْي و تاصری و صَفیّی و خلیقتی و کهُفی و تاظری و وصیی و 
تس 


تس 


آه 


1 


,ما 2 


راوی گوید: علی علیه السلام در روز جمعه, سیز دهم ماه رجب. سی سال 
پس از «عام الفیل» دیده به جهاأ ن گشود و پیش از او و پس از او هیچکس 
در خانه ی خدا متولد نشد, تا خداوند به این وسیله, عظمت و مقام او را 
بنمایاند. هنگام تولد علی علیه السلام, سی سال از عمر مبارک پیامبر صلی 
الله علیه و آله و سلم گذشته بود و سخت علی علیه السلام را دوست می 
داشت و دستور داد تا گهواره ی او را در کنار بسترش قرار دادند و بیشتر 
اوقات تربیت و حضانت ِ او بت دشت. مبار ک پيامبر ضلی الله علیه:.و آله و 
سلم صورت می گرفت و 


ص :23 


رشاو القلوت الی ااض‌اب ج 2رس صار 


هنگام نیاز, بدنش را می شست و در موقع خوردن شیر او را در پناه خود 
می گرفت و گهواره اش را می جنبانید و در بیداری سر‌گرمش می کرد و 
او را به سینه ی خود می گرفت و می فرمود: 


«او برادر و ولی و یاری کننده و برگزیده و جانشین و ملجا و چشم و وصی 
و همسر دخت و امین وصیت من است.» 


شاخ صای الط نمی لو هتسه اما مر وی که سای هی 
کر وه که مد ها سا ها اطرا مه ی برد 


خداوند بر زبان علی علیه السلام سخن گفت 
9 ۰ 1 
من کِتاب المتاقب للخوّارژمی عَن عَبد الله بّن عْمَر قال: 


«شعث رسول الله صلی الله علیه و آله و شلم و قذ شیْل باق لقه 
حَاطْبک ریک یل المغراج؟ 


در مناقب خوارزمی از عبدالله بن عقر روایت شده که گفت: 


«از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم در پاسخ کسی که از او 
پرسید خدا در شب معراج با چه زبانی با تو سخن گفت؟ 


ص :24 


1 شاه القلوت الی الاب 2 ی 34 


فرمود: با زبان علی علیه السلام, پس به من الهام شد و گفتم خدایا مرا 
عطای ای باعلی لبق لام ٩۱‏ 


و 
خویش و علی علیه السلام را از لو که ریدم و به رازهای دلت نگاه 
کردم, دیدم محبوب تر از علی علیه السلام در دلت نیست., لذا با زبان او 
مخاطبت ساختم, تا دلت ارام گیرد. 


ید با کیت سل الا ی ال سم فر یرم کی لیم الا 


فا لقتافب .فا کال عضو آلله‌ضلی الله یه و آله و وا 


ِ- 


۳ 


تا سرخ بی [لیر السَماء ٍلی سره ای وقث يْ بَي الله عَرّ و جل 
ققال پا مُحمَد ففلث لبیک و سقدیک قال قَذ بلوت حلقی قََبَهْم رات آطوع 
تن 3.۰ لا ری جر ر - " نج و 2 + 9 ۷ مم + و لا 
لک فلث رب عَلّا قال ضدفت یا مُحَمَذٌ فهل ایْحدت لِتفسک خلبقة بوذ 


و جلمی و هو آمیرٌ المُوْمنینَ حَقا لم بلغا اد له و لیس لاحد بَعَده یا 

تن ۶ * سس ۶ رص 
مُحَمَذدٌ عَلِیٌ رَايَة الهّدٍی و امَام من آطاعنی و تور اولیایی و هو الکلِمَةٌ الْتی 
1 ِ ۳ 0-3 > 0 او _ ۳۳ ۶ سن..... مسر ک 
آلرَمَنها المتّفین مر احبّه ققذ أحبّیی و مَن اَبعصَهة فد أبعَصَنی لو لا عَل لَم 


چون مرا به اسان سیر دادند رسیدم تا سدره المنتهی جایی که ایستادم 
در پیشگاه خدا عز و جل پس خدواند متعال فرمود: 


ای محمد! گفتم: لَبیک و سَغدیک, فرمود: مخلوقین مرا آزموده ای, کدامیک 
از انان, تابع ترند, برای تو؟ گفتم خدایا! علی علیه السلام. فرمود: راست 
گفتی ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم آیا برای خود خلیفه ای برگزیده 
ای که از طرف تو (وظیفه) را ادا کند؟ و کتابم را به بندگانم در مواردی که 
نمی دانند آموزش دهد؟ گفتم خدایا تو انتخاب کن برای من, چون انتخاب 
تو به انتخاب من است؟ فر مود: علی علیه السلام را برایت برگزیدم, یس 
او را برای خود, خلیفه و وصی بدان و علم و حلم خود را به او می آموزیم 
و او حقاً امیرالمومنین است و کسی به اين مقام پیش از او نرسیده و پس 
از او هم نخواهد رسید, ای محمد صلی الله علیه و اله و سلم علی پرچم 
هدایت و پیشوای کسی است که مرا اطاعت کند و نور اولیای من است و 
او همان کلمه ای است که بر پرهی زکاران واجب کرده ام, کسی که او را 
دوست بدارد مرا دوست داشته و کسی که او را دشمن بدارد مرا دشمن 
داشته اگر علی علیه السلام نباشد. حزب و اولیای من شناخته نمی گردد. 


توا مقفال قرو فر شگان نع غلی غایة السلام افتفار نی کرد 


استناد از امام جعفر صادق علیه السلام از محمد باقر علیه السلام از امام 
سجاد علیه السلام از امام حسین علیه السلام روایت کرده است که شنیدم 
ای را ام و ی 
ام ایک وس را 
سوال کردم: 

به چه علت مسرور و خوشحال هستی؟ 

جواب داد: ای محمد! چگونه خوشحال و مسرور نباشم, همانا تو توسط 
تا مها ها و ات سس 


دیشب خدای تبارک 


ص26۰ 


و تعالی به خاطر عبادت کردن علی علیه السلام نزد فرشتگان و حاملان 
عرش به ایشان افتخار کرد و فرمود: 

ای فرشتگان من! به حجتم در زمین بعد از پیامبرم - محمد صلی الله علیه 
و اله و سلم + نداهن کید همانا صورت خود را برای تواضع نزد من و عظمت 
من به خاک می مالد, پس ای فرشتگان من! شما را شاهد می گیرم که او 
امن وه ات 1 


سجده پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به خاطر علاقه ی خاص خداوند به علی علیه السلام 
«شیح بژسی» با استفاده از ابن عباس روای یت کرده است: 


دشک سافیر صان الله له و الوصا اب ها ند مر عالی ه خرن 
علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها و امام حسن علیه السلام 
و امام حسین علیه السلام نزد. ایشان بودند. پس برای ایشان اب آوزدند و 
از آن نوشیدند. سپس به امام حسن علیه السلام تعارف کردند و ایشان نیز 
آب توشیدند و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم:: به ایشان فرمودند: 


«هنیتاً هریت پا با 2 2 مَحمّد» نوش جانت باشد! 


پس به امام حسین علیه السلام تعارف کردند و ایشان نیز از آن آتب 
ره ها و 
اباعبداللها» 


نب اه وا اه اس ار وه اسان را ی 
نوشیدند و پیامبر نیز به ایشان فرمودند: «گوارا باشد بر تو ای فاطمه ای 
سرور زنان عالم.» 


پس آت را به علی علیه السلام دادند و ایشان نیز نوشیدند. پس یکباره 
سجده کردند. بعضی از زنان ایشان عرض کردند: 

یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به حسن و حسین علیهما السلام 
و فاطمه زهرا سلام الله علیها آب دادی و به آنها فرمودی: «هنیثا مریئا» 
اما وقتی به علی علیه السلام آب دادی سجده کردی, چرا؟! 


ص :27 


رت لها مس ی 2و1 


ایشان فرمودند: وقتی من آب نوشیدم شنیدم, جبرئیل و فرشتگان به من 


آنگاه که حسن علیه السلام آب نوشید جبرئیل امین علیه السلام و 
فرشتگان به او نیز همان را گفتند که به من گفته بودند من هم همان را به 


و وقتی حسین و فاطمه سلام الله علیها آب نوشیدند شنیدم جبرئیل امین و 
فرسشتاز نید به باق حفتی : 


گوارا باشد بر جانتان, اما وقتی به علی علیه السلام آب دادم شنیدم خدای 
تباری و تعالی فرمودند: «تبا عرجا بااعلین و ختی علی: خافن» کوارا 
ی را 
خدا را به خاطر نعمتی که برای اهل بیتم فرستاده است شعر کردم.»(1) 


علی علیه السلام قلب خدا است که در بر دارنده ی اسرار است 


شیخ صدوق «قدس سله» از امام صادق علیه السلام و آن حضرت از 
امیرالمومنین علی علیه السلام نقل کرده است که فرمود: 


آتا علَغ الیو آناقلث اه الْواعی و یسَان ال الَاطِت و عَیِنْ اللٍّ الَاطرَخ 
نا نت اللّه ‏ آتا یذ اللّه (2) 


من مظهر و نمایش دهنده ی علم خداوندم و قلب خدا هستم که اسرار و 
علوم خود را ور آن نگهداشته است, لسان گویای پروردگار و چشم بینای او 
هستم و من کب اللهم نی حانب او هستم که تمام خلق آمر فیدة اند وه 
ان جانب توجه 


ص :28 


1- مدینه المعاجز, ص 151. 
2 بحارالأنوار ج 24, ص 198, ح 25. التوحید: ص 164 ح 1. 


کنند و قرب خداوند جز با تقرب به من برای کسی حاصل نشود و من 
دست توانای حق تعالی می باشم. 


نسبت هایی که در حدیث ذکر شده است جنبه احترامات والای 


امیزالقففتین غلبه. السلام است: و کر دامع المی‌نای تنم ار 
داشتن ِ و اجز |ء است. 


آمر فلا اعلی بر عهده‌ ی علی. علية السلام ازست 
مقدان بن ف تغل .می کنو امس الفد مه علی: علبه السلام مهو رید 


آنا خُجخ اللّه علی مه من آل الشتاوات و الرْضه و ما فی السَتَاء 
۳1 اه قدماً غن قَدم 1 یانی و فوت یرتاب الْمْبّطِلونَ»(1) 


من حجت خدا بر تمام خلق از اهل آسمانها و زمین هستم و در آسمان ها 
فرشته ای قدم از قدم بر نمی دارد مگر , به اجازه ی من و درباره ی من 
ال باظل هی و رد نادرم 


مَحَمّد بن آبی لایس در کتاب «اربعین» می نویسد: «حدیثی از عايشه 
نقل شده که گوید: من شخصی را در نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و سلم محبوب تر از علی و فاطمه سلام الله علیها ندیدم. 


آنگاه سخن خود را چنین ادامه می دهد: روزی در حضور پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و اله و سلم بودم که حضرت فاطمه سلام الله علیها رو به پیامبر 
۹( و عرض نمود. جانم فدای تو ای رسول خدا! درود خدا بر تو باد. برای 
با قَاطِمَه! أنْتِ حَیّر اللساء فی البرْبّه و آلتِ سیده نساء أَهْل الْجتَه و آملها. 


ص :29 


1- مشارق الانوار. ص 218. 


ای فاطمه! تو بهترین زنان در میان آفریدگانی و تو بانوی بانوان بهشتی و 
اهل بهشت هستی. فاطمه سلام الله علیها عرض کرد: ای رسول خدا! چه 
فضیلتی برای پسر عمویت است ؟ 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: « لآ یقاس به أحَدْ من حلْقٍ 
الم کفیا ای سا با اقا شین رد 


فاطمه سلام الله علیها عرض کرد: برای دو فرزندم- حسن و حسین علیهما 
السلام - چه فضیلتی است؟ 


زتتول شا صلی, اللم علهدی الم و سم فرموده ها ولوای ای و 
زبحاتتای تام حباتی و بقد وقانی. 


ً ۲ ِ ض ِ 
انان فرزندان من و نوادگان و دو گل ریحان من در دوران زندگی و پس از 
وفاتم ی 


عايشه گوید؛: در این بین که آن دو مشغول خرف زدن بودند ناگاه علی علیه 
السلام آمد, رو به پیامبر خدا کرد و فرمود: پدر و مادرم فدای تو باد ای 
رسول خدا! درود خدا بر تو باد! نظر شما درباره ی من چیست؟ رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ای علی! من, تو, فاطمه سلام الله 
علیها حسن و حسین علیهم السلام در بهشت در قصری از در خواهیم بود, 
این قصر در زیر عرش خداوند متعال است که اساس ان از رحمت و 
پیرامونش از رضوان است. 


با عَلیّ! بتک و کف توت اللمات قتلظر اه و بلطر ایک و علّی ایک تا 
من رکذ آه و مان اعضری و مرب و لت تفل فی خلل خمر 


وردیه 5 خلقک و خَلفنی زبی و خَلق مُجبیتا م من طبته تخت القّش و لو 
مبغضینا م من طبته الحَبَال 


ص :30 


ای علی! بین تو و بین نور خدا دری است که تو به آن نگاه می کنی و آن به 
توء بر سر تو تاجی از نور است که نورش میان شرق و غرب عالم را 
روشن می کند, تو در میان لباس هایی که به رنگ گل سرخ است افتخار 
می نمایی. پروردگارم تو و مرا آفریده است و دوستان ما را از طینت زیر 
عرشی آفریده و دشمنان ما را از گل چرکین اهل دوزخ آفریده است.(1) 


خضرت علین علیه السلام خر آسمان فقنم کون و شید برآق ال انضا مین ور ند 


سلیم بن قیس از رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم نقل کرده که ان 
حضرت فرمود: علی علیه السلام در اسمان هفتم برای اهل انجا می 
درخشد همانطور که خورشید برای اهل زمین فروزندگی دارد و در اسمان 
دنیا برای اهل زمین همانند ماه است در شب تاریک و در ادامه فرمود: 


آمقطی ال عا علیه السلام من الق جرءا لو قسع علی اه الارْضٍ 
وستهم » اقماه من الم * بزه لو فسم علي أمل ارس لوستهم فا 


خداوند به خضرت غلی غلیم النتلام به آنداده ای فضیلت بخشیده است که 
اک مر ال طالم تقفم هد هضه را کقایت مه کند سته آنداره اه عم و 
دانش به او عطا کرده است که اگر : بر افراد روی زمین تقسیم شود همه 
زا ای و رم ای رت ره 
بهشت نگاشته شده است پروردگارم مرا به وجودش مزده داد ...» (2) 


ص :31 


[> ترجفه. القطره خ خن اد در به تعل از آرنفین آنن. ابیت القوارسن*ج 32 
مخطوط. 

2 امالی صدوق, ص 57 ح 7 مجلس 2 بحارالأنوار ج 39 ص 37, ح 7- 
انوار النعمانیه, جح 1, ص 24. 


سلام خر ازیو ال بر علی غلیبه النرگام 


ابراهیم نخعی می گوید: چون پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به 
معراج رفتند, هاتفی در اسمانها ندا داد: ای محمد, خداوند عژوجل هميشه 
بر تو سلام دارد و می گوید: 


ای ای ام 
سلام مرا به علی بن ابیطالب برسان. (1) 


هدیه ی خداوند متعال به طلی علیه السلام 


در مصابیح القلوب و سیر 8 النبی و کفایه المومنین از امام حسین علیه 
السلام مروی است که گفت: 


«روزی پدر من کنار فرات رفت جهت غسل دز آب شد. ناگاه ۹ 
بز اضذم پیراهنش ببرد. چون بیرون آمد, هاتفی گفت: ی 
هِ 

خد ما تری». 


چون نگاه کرد پیرهنی دید در دیبایی پیچیده. فرا گرفت. رقعه ای از 
گریبانش افتاد که بر او نوشته بود: 


«بسم الله الرحمن الرحیم هذه دی من له الْعزیز الْحَکِیم الق غلم بر 
آیی طالب دا قمیصٌ یورث عقران کذلک و أورتناها فَوماً آخرین.» 


علیه السلام, این هدبه, قمیص است که ارت داده شده است عمران علیه 


الا رام همین هبزات می ذهم آهرا به قومت دبک و1۱ 
ص :32 
1- عیون اخبار الرضا علیه السلام جح 2 ص 26 - بحارالأنوار ج 39 ص 120, 


المناقب ج 2 ص 229. 
2 مناقب مرتضوی, ص 160. 


شیخ صدوق رَجْمَهٌ الله عَلَیّهٍ در کتاب «أمالی از سعید بن جُتیر نقل کرده 
است که گفت: نزد ابن عباس آمدم و به او گفتم: ای پسر عموی رسول 
خدا امده ام تا از تو درباره ی علی بن ابیطالب علیه السلام و اختلاف مردم 
نسبت به او سوال کنم. فرمود: ای پسر خبیر. امدی تا از کسی که در یک 
شب سه هزار منقبت برای او حاصل شده. سوال کنی؟ امدی تا از وقتی 
رسول خدا و جانشین او و صاحب حوض و پرچم و شفاعت سوال کنی؟ 
سپس فرمود: به حق کسی که محمد صلی الله علیه و اله و سلم را ختم 
زستولان. اختیار کرد از آغاز خلفت تا انتهای. آن همکن که بنویسند تفی 
توانند یک دهم از فضائلی را که خدا به او مرحمت کرده. بنویسند. 

مراد از آن شبی که در کلام ابن عباس ذکر شد و سه هزار منقبت برای 
علی علیه السلام است. شب هفدهم ماه مبارک رمضان است: که «لیلمٌ 
الْژتو» نامیده ‏ شده و جنگ بُدر در فردای آن واقع شده است و سید 
جمیری ر #شقه الله:عاه در اشعار خود به ان اشاوه کردم است: .من وید 


داک الّذٍی سَلْم فی له 
عَلَیّه میکال و جبّریل 

یال فی ألّفِ و جبَریلٌ فی 
آلّفِ و یثلوهُمْ سَرافیل 

یله بدْرِ ود ۳۳ 

هم طِیَ آباییل 

قسَلَمُوا 4 ۳ حَذوه 

و داک اِعْظامٌ و تبْجیل(1) 


و او کسی است که سلام کرده است در یک شب., بر او میکائیل و جبرئیل. 
میکائیل در میان هزار فرشته و جبرئیل در میان هزار فرشته و به دنبال آنها 


ص :33 


[- بشاره المصطفی ص‌ 3 امالی شیح طوسی ح 1 ص‌ 01 , 


اسرافیل در میان هزار فرشته در شب جنگ بدر به عنوان یاری و کمک 
اینها نازل شدند. همانند ابرهای پرنده های ابابیل که بر لشگر ابرهه فرود 
آمدند. پس همگی سلام کردند چون بر قدمهای او فرود آمدند و این به 
خاطر احترام بزرگداشت آن حضرت بوده است.) 


برکت در نسل اسماعیل علیه السلام, به واسطه ی علی علیه السلام 


قال اللّةْ تای راهم یه الس لسلام و أمَ و 
و فد ار کل وا مره وا معا جوا و اععل مه ان عسر رها بولد و 
جْعَلَة جژبا عظیما 


خدای متعال به ابراهیم علیه السلام فرمود دعای تو را درباره ی فرزندت 
اتداصن سم وی ۱ ی ی ی 

و از وی دوازده فرزند که نسل پاکت را گسترش داده و در نهایت امتی 
۰ از صالحان و نیکوکاران پدید اورند, به وجود خواهم آورد. تردیدی 
نیست که علی علیه السلام ۳ از آن ستارکان درخشان دوازدم کانه 


اشتد ۱ نم ای نی است که سس تا مهد 


قال قال رَشولٍ ال صلی 
الله علية ق ال و سم ۶ا عو الله آنانی قای فعال با فحتد سل فن اریتلا 
قبلی من سلتا علی.عا 


«روی 2 خوارژم غْن عبد ال بر مسعود 


ص :34 


1- کشف الیقین فی فضائل امیرالمومنین علیه السلام. ص 6. (فضائلی 
ات ور رات ها آنحصمت سان کته ات 


وا قال فْلث عَلی ما بُیئوا قال عَلی ولاییک و ولایه عَلی بُن آیی طالپ 
علیه السلام .» (1) 


خطیب خوارزم از عبدالله بن مسعود بازگو نموده که گفت: فرشته ای 
نزدم آمد و پیامی از سوی خداوند آورد که فرمود: ای محمد! از پیامبرانی 
که قبل از تو مبعوث شدند, سوال کن که برای چه مبعوث شدند؟ گفتم: 
شما بگویید برای چه مبعوث گردیدند؟ در جوابم گفت: اساتن ها موروته و 
تعنت آنهاء بر ولابت تو و علی ین ابیطالب علیه السلام استوار بوده است. 


قبل از خلفت اسمان و زمین: قوب بخشت: تا با تاض خی خایه | لام نود 


من کتاب الْعَتاقب عَن جایر بن عَبد اللّه لحار قال قال شول ال صلی 
اللت یه او تام 


3 1 


- 


9 ِ و0 ۰۲ 1۱ ۳ 1 ت 1 
توت ۲۶ اب الجنه لا لة الا اللةْ مُحَمَد رَسَول الله لس بنْ آیی طالب 
اخو سول الله صلی الله علیه و اله و سلم بل | یخلق اللهّ السْماوات و 


وت کناب جتاقب از عایربن عبدالله اتصاری رداتی است که سول خدا 
لت ال ی ام مسا ش مکا سال صت ا خافت ادا 
قفین: با قلم فصا) تشر کر بهشت فوشته دی بود. معمد صلن. اللم علیم و 
اله و سلم رسول و پیامبر خداست و علی بن ابیطالب علیه السلام برادر 


اوست.» 
ص:35 


1 ص 81 شماره 52 - شواهد التنزیل ج 2 ص 156. 


رازه با ناه ای الم یه ی آلو و ام ی ارم ی یه ای اه مضه انس 


عَن آیی بَررَ عن الب صلی الله علیه و آله و سلم: 


ان ال تتازکِ و تقالي عهد ال فی عَلیٌ عَهدا فلث يا رب ین لی ققال 
اللة عر و کل اسشتمة فلث سمغث قال ان علیا راية الهّدی و امَام أقلبائی و 
یور 5 من آطاعبی و فو الکلمة التی رنه امین من احبة یی و من 
طاعَة اطاعیی قَبَسَوَه بدلک 
لل ون 7۹ 0 ِ ۳ كِ ابیت 

قال قَبشرتة ققال علی آتا غَبَدٌ الله و في قَبْصَته قان بُعذبیی قیدَییی و لن 
بظلمني و ان یم الذی بَشْنی بو قاللة أوَل یه قالٍ قفَلث الم ال قَلبَه 
و اجُقل ریيعة الایمان یک ققال ال عَرَ و جل فد قعلثٌ دک ثم ان اللة عهد 
اِلی ای أسْتخضَه من البلاء ما لا أَخْصٌ به آحدا من أصحخابک قَقَلث يا رب 
اخی و صاحبی ققال اللَهْ ان ها أمَر فد سَبق اه مَبْتلی و مَبْتلی به (1) 


ابو برع از پیامبر نقل کرد که حضرت فرمودند: 

خدای متعال درباره ی علی علیه السلام بر من عهد و پیمانی بسته است. 
گفتم: پروردگارا برایم او را بیان بنما. 

خدای با قدرت و بزرگ فرمود: بشنو. گفتم: شنیدم. 


فرمود: عل علم هدایت و پیشوای دوستان من و روشنایی کسی است که 
مرا اطاعت کند و او همان کلمه ای می باشد که پرهی ز کاران بر خود لازم 
کرده اند, هر که او را دوست بدارد مرا دوست داشته و هر که او را 
اطاعت کند مرا اطاعت کرده است پس به او مژده بده. 


ص :36 


4, نشر دارالاضواء. 


پیامبر گفت: به او مژده دادم و علی گفت: من بنده ی خدا و در قبضه ی 


قدرت او هستم اگر مرا عقوبت کند به سبب گناه من است و بر من ستم 
تکرده است و اگر آن چه را که به من بشارت داده, تمام کند, خدا به او 


گفتم: خدایا قلب او را روشنی ده و بهار او را ایمان به خود قرار بده پس 
خدای با قدرت و بزرگ فرمود: 


به تحقیق آن چه را که خواستی پذیرفتم. 


پس به درستی که خدا بر من پیمانی بسته که امتحان سنگینی را به او 
اختصاص دهم که به هی یک از اصحاب خودم اختصاص نداده ام . ۰ پس گفتم: 
ای پروردگار من, علی, برادر و رفیق من است. خداوند فرمود: به تحقیق 


فرزندان خود است 


عیسی پن عَبّد ال لفحم من ولد قلت تن فحقد نن عمر تن لی قال 
دج لت عايه السام فال تال یل الله سای 


۴ 


۳ و ۳ ظ 0 و ۶ - لل ه‌ِِ. ۳۳ هِِ_ عفدح ٍِ_ ت ۳۹ 
حَدَتنی ابو العّاس امد بنْ مُحَمّدٍ تن سهید بنِ عُفْدَة الحافظ قال حدئنا 


۳ 
7 
. 
3 
بِ 
3 
۶ 
۳ 


ِ_ 9 0 ِ 9 
حَوٌ عَلِیْ عَلی المُسْلمین کحَقّ الوالد عَلی وّلده 


نقل کرد به ما ابوعباس احمد فرزند محمد فرزند سعید فرزند غقده ی 
حافظ که گفت حدیث کرد به ما عیسی فرزند عبدالله محمدی از فرزندان 
علی فرزند محمد فرزند عمر فرزند علی علیه السلام گفت: نقل کرد به 
من پدرم از پدرش از جدش علی علیه السلام که فرمود: پیامبر خدا صلی 
الله علیه و اله و سلم فرمود: حق علی علیه السلام بر مسلمانان مانند حق 
پدر بر فرزندانش هست. 


ص: 37 


هفقو کق بن. آخعد خوارومی # از علی ین ابطالت قلیه السلام روا یت کرده 
ات که سول خدا ضلی الله علنضه آله م سم .کر ره فته خییر. منود 


اگر اندیشه نمی کردم از اینکه بگویند طوایفی از امت من در حق تو آنچه 
نصاری در حق عیسی بن مریم علیه السلام گفتند هر آینه امروز در فضل 
ی و ای وت ون 
خاک کفش نو تبر ک جویند و نه زیادي اب وضوی :نو اشتشفاء تمایند و :. 

گر نبودی خوف, رها شفتمی 

اه رت نوی کنسن مین 

لیک با این قوم که کورند و کر 

جدایی از علی, جدایی از رسول 

اس صای اه اه واه سای شرس 

مَن قارق علیاً قارقیی و مَن قارقیی قارق اللَة عرّ و جل(2) 

هر وا ی ام سا وه ار سا هر ی 


جدا شد از خدا جدا شده است. 


علی علیه السلام به منزله ی کعبه 


ص ِِِ کَمتّلِ الکَعْبَه المسَئورو ار لها عبادخ و الْحَعْ ایا 
فریصه 3 


ص :38 


1- الفصول العلیه, شیخ عباس قمی. ص 46. 


2 المستدرک علی الصحیحین ج 3 ف ص 123, فرائد السمطین ج 1 ص 
9 ح 8 و تاریخ دمشق ج 2 ص 268 و ... 

3- تاریخ دمشق ج 2 ص 406 7 912 و مناقب ابن مغازلی ص 107 ح 
149 


مثل علی در میان شما مثل همین کعبه است که نگاه کردن به آن عبادت و 
خی آنداکتب است. 


پیامبر در جای دیگر فرمودند: يا علی! تو به منزله ی کعبه ای که همه به 
سوی او می ایند ولی او به سوی کسی نمی اید. (1) 

نزول ستاره, داله بر وصایت در خانه ی امیرالمومنین علیه السلام 

بن مفازلی علی بن محمد شافعی در این موضوع دو حدیت آورده است؛ 
اول حدیتی است که با اسناد خود از اتس بن مالک در «مناقب» خود ذکر 


کرده است و علامه بتحرانی نیز در «غایه المرام» صفحه ی 409 عین این 


عَن تس قال القض کوب عَلی عَهّد سول اللّه صلی الله علیه و آله و 
سلم ققال رَشول اللَّه صلی الله علیهٌ و له و,سلم: من القض هدا النکم 
فی دارم قَهو الْحَِیَةُ من بَعدی, قتطونا قادا هو ال کی فلزل. 1۶ 


ال ال تعالی: و الَحْمٍ ٍذا قوی ما صَلّ صابْکُم و ما نغوی و ما بطق 


عَن القوی اِن وا خی یّوحی 

عن تس قَالّ القّضّ کوک علی عَهُد سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله و 
سلم ققال رَشول اللّه صلی الله عله وله و سلممن انعض قدا الثم 
ی اب مت قتظر وا قلا هو القَض فی رل عَلت 


فانْرل اه تعالی: .و الم اذا قوی ما صَلّ صابْکم و ما غوی و ما بطق 
عَن وی اِنْ فُوَ لا وحن بُوحی 


ص :39 


1 اسدالغابه 42 ض. 31 


ان کید اوه این مان ول خوا صلی الله: علیت و آلهو شام که 
می شد (یعنی به شکل خط نورانی در حرکت بود) حضرت رسول صلی 
الله علیه و آله و سلم فرمودند: هر کس که این ستاره, در خانه ی او فرود 


آند. آه بقد از من جانشین مرن خواهد بون: کون هردم نگریستند, دیدند آن 
ستاره در فتزل. غلی تین ابیطالب: علیه السلام قرو امد ود اون فتعال 


این ایه را فرستاد: 
تایب سا ستاره ی درخشان هنگامی که فرود آمد, که ح اب شما 


راجع به و ِِِ ابن عم خود امیرالمومنین علیه السلام, ِ 
صلی الله علیه و آله و سلم از نزد خود چیزی نمی گوید. تمام گفتار او 
وحی است که از جانب حضرت رب العزه به او وحی گردیده است». 


دوم. حدیثی است که ابن مغازلی نیز در «مناقب» خود با اسناد خود از 
سعید بن جبیر از ابن عباس روایت نموده است و علامه بحرانی در صفحه 
9 از «غایه المرام» نیز از ابن مغازلی روایت می کند: 


عَنْ ابن م عَبّاس قال کنْثْ جالساً مع فْیه من بنی هاشم عنْد الْینْ صلی الله 
علیه و آله و سلم ٍذا اقَضَ کوک فقال رَسّول ال صلی الله علیه و آله و 
سلم من الْقَضّ هَدّا الم فی مئزله َو الَوَصی من بعدی ققام فئية فنیه ,من 
تبی قاشم قتطزوا ق3االوکت قد افص فی مل عَلی بن ابیطالب قالوا: 
یا سول الله قَدعَوَیت فی خَب عَلی, قانرّل اللهّ تعالی النجّم اذا هوی 
الی قَوّله و هو بالأْفْق الأْعلی 


ابن عباس گوید: من با گروهی از جوانان بنی هاشم در حضور رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم نشسته بودیم که ناگهان ستاره ای بسیار 
ای یت روص اس رو رتیل دا ضان اه که 
اله و سلم فرمود: این ستاره در منزل هر کس فرود اید او بعد از من 
وصی من خواهد بود. جماعتی از آن جوانان بلی هاشمی برخاستند ک 
بنخر ند ستارن- در خانه ی. کم «فرود فی. آیده خندند کمنز منز علی ان 
ابیطالب علیه السلام فرود 


ص :40 


آفده: پنهان شد. گفتند ای رسول خدا درباره ی محبت پر علی بن ابیطالب 
مفتون شدی و به ضلال و غوایت ت افتادی. خداوند اين آیه را فرو فرستاد 
که: 


«سوگند به آن ستاره ای که فرود آمد صاحب شما گمراه نشده و به 
غوایت در نیفتاده است.» - تا قول خدای تعالی که - «اوست در افق بلند و 
عالی.» (1) 


قضیت فالی کی اتصاای با مت شافت خی اه یه و الیو سام ماوت زر رن 


و اتعت که کت 


۵ ی و 
ی مر و ۳ ایب یی 09 
سراغ علی علیه السلام رفتم و در نزد او هم مقداری خرما نهاده شده بود 
و او هم بعد از اینکه من سلام کردم و جواب داد مشتی از آن خرماها را به 
من داد و چون انها را شمردم بدون کم و زیاد هفتاد و سه دانه بود پس من 
با تعجب زیاد از هم عددی خرماهای اعطایی به خدمت پیغمبر صلی الله 


علیه و اله و سلم رفتم و ماجرای یکسان و هم عددی خرمای آن حضرت و 
علی علیه السلام را که مایه ی تعجب من شده بود گزارش دادم. 


پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم تسم نمود و فرمود: 


ها ابا هریره آما غلفت: ان بدی رید عایت بن. ابطالتب قی العرل 
سواء»(2) 


ص:41 
1- ینابیع الموده, ص 229 - آرجح المطالب, عبدالله حنفی امام شناسی - 


علامه طهرانی ص‌ 72 
مد آماض امیر الفه‌متین علی از دید فان خلفام-مهدی فقبه ایماتی ض. 25 


ای ابوهریره! مگر نمی دانی که دست من و دست قلف بن اببطالب علیه 
السلام در عدل یکسان و مساوی است. 


علامه ابن حَجر به نقل از «استیعاب» ابن عبدالبر از ابن مسیب روایت 
نموده که عمر کفت: 


«تحتَبوا ی الا شاف و تودّدوا و اَمُوا عَلی أَغْرَاضَکُم من السّفله 5 اعْلَمُوا 
و هروه وله علن» (1) 


نسبت به افراد شریف و با شخصیت محبت و دوستی از خود نشان دهید و 
در رابطه با حفظ ابروی خود از افراد پست و بی شخصیت بیرهيزید و بر 
حذر باشید و دانسته باشید که هیچگونه شرفی به درجه ی تمامیت نرسید 


ضفوانی در کتاب «محن» ان در کتاب «کافی» روایت کرده اند که 
چون امیر المومنین علیه ِِ به شهادت رسیدند: 


1 ماه ا انس اد خند ان خاتا ی که اسای‌ ی و سل 
از صواعق المحرقه ص 106. 


کته بودی که اسلام آوردی و پاک ترین آنها بودی از جهت ایمان و یقینت 
از همه زیادتر و شباهتت به رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم از 
جهت قوای طبیعی و اخلاق معنوی و از جهت علائم روحانی در چهره ات و 
از جهت فضل و شرافت از همه بیشتر بود و از جهت سر و صدا از همه 
ارامتر بودی و از جهت استقامت و ثباتت از همه بالاتر و رفیع مرتبه تر 
بودی. کلام و سخنت از 


ص :43 


اشوت ‏ حن 26 


همه مقبول تر و منطقت از همه صحیح تر و قلبت از همه شجاعتر و 
کردارت از همه نیکوتر و یقینت از همه قویتر بود. 


حفظ کردی آنچه را که ضایع کردند و رعایت کردی آنچه را که مقّمل 
گذاشتند و دامن همّت به کمر زدی در وقتی که آنها اختماغ کردند.و نفسن 
خود را بلند داشتی هنگامی که آنها حرص زدند و توقف کردی در وقتی که 
آنها بدعت نهادند و دادخواهی کردی نسبت به ظلم هایی که نمودند. ای 
علی تو نسبت به کافران, عذاب سخت و مداوم بودی و نسبت به مقمنان 
پناهگاه و ملجاً و جصن. تو مانند کوهی عظیم و ثابت بودی که تند بادهای 
اهواء و آراء باطل و طوفانهای سخت امیال و انکار مخالفین ابدا مختصر 
حرکتی و تکانی در تو به وجود نیاورد. 


نسبت به کودکان مانند پدر مهربان و نسبت به بیوه زنان چون شوهر 
رژوف و عطوف بودی. بیت المال را به طور تساوی تقسیم کردی و در 
رعیت و توده ی مردم به عدالت رفتار نمودی و اتش های کفر و شرک و 
بیداد و تجاوز بر حقوق را خاموش کردی و بت های ظاهر و باطن را در هم 
شکستی و ذلیل نمودی و در مقام بندگی خداوند عز و جل قیام و اقدام 
کردی و بسیار از اين قبیل سخنان گفت قاتا او سرت ۱ 
بیان کرد و ناگهان ناپدید شدا! 


مردم که التفات کردند کسی را ندیدند و از حضرت امام حسن علیه السلام 
سوال کردند؟ فرمود: ان مرد پیر» حضرت خضر علیه السلام بود. 


وی 


2 


ص :44 


پیراهن نبوت بر تن علی علیه السلام 


ام شب کف روزی مر از فرکان نوم سول اللم‌ستن الله علس و 
اله و سلم آمدند. یکی از انها گفت: ای محمد! تو ادعایی کرده ایی که از 
ابراهیم فاضلتری, ابراهیم علیه السلام, خلیل خدا بود ولی تو خلیل او 


سرت رون سای اه مانب سم مرها اس که اس 
خلیل بود و من حبیب و صفی آم. و حبیب و صفی بهتر باشد. 


گفت: تو گفتی که از موسی علیه السلام بهترم. در حالی که موسی کلیم 
علیه السلام خدا بود و با حق تعالی سخن گفت و تو با حق سخن نگفتی. 


حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم گفت: موسی علیه السلام 
ی ی 
عرش با حق سخن ؟ 


السلام مرده زنده کرد و تو نکردی. 


حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم دست بر هم زد و گفت یا علی! 
یا علی! در همان لحظه علی علیه السلام از درب وارد شد. فرمود: ای 
علی کجا بودی؟ فرمود: در فلان نخلستان خرما بودم. 

اواز شما به من رسید, خود را به اینجا رسانیدم. حضرت رسول صلی الله 
علیه و اله و سلم فرمود بیا و این پیراهن نبوت من را بپوش و با این سه 
تن به قبرستان «یوسف بن کقب» برو و ما را زنده کن تا 
علامت نبوت و کرامت امامت ببینند. امام علی علیه السلام پیراهن را 
تمد وا نبا رفک 


ام سَلّمه می گوید: من نیز از رسول خدا اجازه خواستم و رفتم. شاه 
مردان علی علیه السلام به قبرستان رسید و در انجا ایستاد و کلمه ای را 


بر زبان جاری نمود و فرمود. ای صاحب گور! برخیز به فرمان حق تعالی و 
تصدیق ادعای رسول کن؛ ۹ بار دیگر بگفت, گور بشکافته 
شد. پیری برخاست و خاک از سر خود دور کرد. 


ص45۰ 


غلی یه ا لاس فر توت که کیستی ۲ 
گفت: منم یوسف بن کقب صاجب الأحْدُود و سیصد سال است که مرده ام 
و این سال اوازی شنیدم که می گفت ای یوسف بن کعقب برخیز از برای 


تصدیق دعوی سید الاولین و الاخرین. آن مشرکان به یکدیگر نگریستند و 
گفتند مبادا که قریش بدانند که به سبب درخواست ما حضرت محمد صلی 
الله علیه و اله و سلم را چنین معجزه ای ظاهر شد. رو به علی علیه 
السلام کردند و گفتند ای علی بگو به مقام خود برگردد در اين لحظه 
حضرت دستور دادند و آن مُرده به قبر خود برگشت. (1) 


اسرار معراج علی علیه السلام 

رجب برسی (ره) در کتاب «مشارق الأنوار» نقل می کند. شخصی به امام 
صادق علیه السلام عرض کرد: چرا رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم 
علی علیه السلام را بر دوش خود بالا برد؟ فرمود: 

تا اینکه مردم مقام رفیع و مرتبه ی والای او را بشناسند 

عرض کرد: زیادتر برایم توضیح دهید. 


فرمود: تا مردم بدانند او به مقام رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم 
از هر کس سزاوارتر است. 


عرض کرد: بیشتر توضیح دهید. 


فرمود: لیِعْلَمّ الّاسْ ایّهْ امَامْ بَعْدَة و القلَمٌّ المَرَفوٌ. تا مردم بدانند علی 
علیه السلام بعد از او پیشوای مردم و پرچم برافراشته ی هدایت است. 


عرض کرد: زیادتر بفرمایید. 


لا حاشتان عارقا وکام فده رز 5 


اگر از حقیقت و باطن آن به تو خبر دهم از من کناره می گیری و می گویی 
جعفر بن محمد دروغگو يا دیوانه است و چگونه بر اسرار کسی جز ابرار و 
نیکوکاران اگاهی پیدا می کنند. (1) 

مذمت پنهان کردن فضائل امیرالمومنین علیه السلام 


رازن ی 7 ات که 


فرمود: 

۳ ِ# 0 - 1 ۳ ات 
بعت الله قفا الخلق بمب القاماء: الذیق تون آلکه من مصل 

ان 


خذاوند این فردم را غاب تمی کندهکر به خاطر گام دانشستدان انشان: 
اما کح را کنمان گردید و فضایل علی عنم لساام وم رت طا هرین هد 
و 


واه تفش وه الازض تقد اللسین و و الفزسلین افصل من شکه علخ 
و مَحبیه | ین یظهژون آثره و سیون قضله ولیک تسام الرَحمَه 
7 


بدانید راه نمی رود بر روی زمین بعد از پیغمبران و رسولان کسی که 
مقامش برتر از شیعیان و دوستان علی علیه السلام باشد, انهایی که امر 
ولایت آن حضرت را ظاهر می کنند و فضائل او را منتشر می کنند, رحمت 
اک ای ایا وا 
قی: کنتد: 

الیل کل الوبل یمن یم قصایلة و یک مرخ قما أَْتَرفم علی التّار 


ص :47 


1- مشارق الأنواره ص 17. 


ها ها سیک تا ام را ارت و تاداس ان 
کند دچار هلاکت و نابودی است. چون امام زمان علیه السلام خود را 
نشناخته است و کسی که از روی آگاهی به خاطر دشمنی پنهان کند, 
منافق است, زیرا طینت و سرشت او ناپاک است و با آن حضرت جز 
منافق گمراه دشمنی نمی کند. ولایت آن حضرت بر طینت او عرضه شد و 
از پذیرش آن خودداری کرد و لذا مسخ گردید (یعنی تغییر ماهیت و حقیقت 
داد و در عالم مسوخات بر او ندا داده شده که آن خبیت است. به دیگر 
خبیثان ملحق گردد. پس او دین ندارد و عبادت های او عبادت نیست. (2) 


رارق خویییت ایو غلی له الشتای فیس فیک باق خاش ای اه عایمي لو بای باه 


عَن رید نع هن آمفر عن یه الک تن کل غللهم السلام عرن آمیر 
ان ِِِِ_ 


ال ی ال یه و له بای وفع نمی اس ققر ای تاش کف 
2 


کٍ 


9 


با علیْا آ ما علشفت آأن یی بتک قما آک تشتأد ن علوت؟ 


ِ_ 


۶ 


قال فا اه ول الاب اعت ان انعل کلک. 


1 3 مم 


کال با عَلِیْ یت ما آحت ال و آَحَدت بآداب اللّ. 


ت‌ِ 


علخ | با علفت آفت آچی و اظ خللقی و روافی بی آأنْ یکون لی احْ 
دوتک 


ص :48 
1- از اینجا ظاهرا کلام رَجب بُرسی صاحب کتاب مشارق الانوار است. 


2- نرجمه القطره, 0 1 ص‌ 248 به نقل از مشارق الانوار ص 1 الدمعه 
الساکبه ج 2 ص 56. 


ااخحاله ۸ الَفصْطَعَد بعدی. با عَلِیت! 


باعلا ان وی من نفد هه ات 
یا علی: ابت وصیی من بعدی 
ِ - ]07ص مس 

یت علیک یم قعی و ققارفک فقارفی پارعی! کویه فی رم اه 
یجبنی و یبِفِصَک لان الله تعالی حَلقنی و یاک من تور واجد.(1) 


ید بن علی از پدر بزرگوارش حضرت امام سجاد علیه السلام از حضرت 
اباعبدالله الحسین علیه السلام نقل می کنند که حضرت امیرالمومنین علی 
علیه السلام فرمودند: 

نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در یکی از اتاق های 
(همسرانشان) امدم و برای ورود اجازه خواستم, ان حضرت اجازه دادند و 
فرمودند: ای علی! آپا نمی دانی خانه ی من خانه ی شماست؟ چرا برای 
داخل شدن اجازه می گیرید؟ عرض کردم: ای رسول خدا! دوست داشتم 
این گونه عمل کنم (بدون اجازه داخل نشوم) 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: پا علی! شما آنچه را خدا 
دوست دارد دوست می داری و به اداب الهی عمل می کنی. 


ای علی! آیا می دانی شما برادر من هستی و همانا خالق و رازق من نمی 
خواهد من برادری غیر از شما داشته باشم؟ 


ای علی! شما بعد از من وصی من هستی و پس از من مظلوم واقع می 
شوی و حقت پایمال می گردد. 

من باقی مانده و هر کس از شما جدا شود, از من جدا شده. 

ی او ای یک ی بت ی 
که با شما دشمنی می کند, زیرا خداوند تعالی من و شما را از , یک نور خلق 
نموده. 


ص :49 


شاه الما ح هل الممتدری :2۱۱1 کنر القوا نو ومد بعار الانیا 
7 ی 230 


قای فلس ۶ الا زان 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: 


کی اه انس ه مایا و سا ای تس مالاال از 
اسات ات 


ی و و ات منت او وجودیش و اعضاء 
بدنش از ایمان به خدا, هیچگونه کا خلافن, از هی یکی از انها تشر نردم (1) 


اقن آمع الموففین غلية السلام ان مدیته نف مدای رای دفن سلسان علبه السبلام 


ی 


«حضرت امیرالمومنین ن علیه السلام نماز صبح را به جماعت در مدینه با ما 
خواندند و پس از آن رو به ما نموده گفتند؛ ای مندم خدا اجر شما را در 
مرگ برادرتان سلمان, بزرگ قرار دهد و آن وقت عمامه ی رسول خدا را 
به سر بستند و دراعه ی رسول خدا را پوشیدند و قضیب رسول خدا را به 
را را 
خدا| ارث رسیده بود سوار شدند و به قنبر گفتند: از یک تا ده بشمار, قنبر 
گوید: همین که شمردم ما در مدائن پشت درب خانه ی سلمان بودیم. 


زاذان گوید که: چون مرگ سلمان نزدیک شد من به او گفتم: که تو را 
غسل می دهد؟ گفت: همان کسی که رسول خدا را غسل داده است. 
گفتم: ای سلمان تو در مدائن هستی و او در مدینه است! 


گفت: ای زاذان چون جانم از بدنم پرواز کرد چانه و لِحْیه ی مرا ببند, در آن 
حال صدای چیزی که به زمین افتد خواهی شنید. زاذان گوید: سلمان 
روحش از قالب 


ص:500 


1- علی يا علی. مهدی فقیه ایمانی ص 33. 


تن پرواز کرد, من چانه ی او را بستم, در آن حال صدای چیزی که به زمین 
سقوط نماید در پشت در شنیدم, در را باز کردم دیدم امیرالمومنین علیه 
السلام است. 


حضرت فرمود: ای زاذان بنده ی صالح و عبد پرهی زگار خدا سلمان جان 
داد؟ 


عرض کردم: بلی ای آقای من. 


حضرت وارد شد و رداء را از روی سلمان کنار ز. سلمان بر روی 
امیرالمومنین تبسمی کرد. حضرت فرمود: افرین بر تو ای سلمان چون به 
محضر مقدس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسیدی بگو بعد از 
تو امت تو با علی چه کردند. حضرت مشغول غسل و کفن او شدند و چون 
بر سلمان نماز گذاردند از آن حضرت صدای تکبیر شدیدی شنیدم و دو نفر 
دیگر را دیدیم که با آن حضرت نماز می گذاردند,. چون سوال کردیم 
فرمود: یکی از آنها برادرم جعفر و دیگری خضر علیه السلام است. 


و با هر یک از آن دو هفتاد صف از ملائکه و در هر صفی هزار هزار ملک 
بودند؟؟. (حضرت سلمان را در قبر گذاشتند و خاک بر او انباشتند و سیس 
به مدینه تسار ۶ج ۳ بود). و ابوالفضل 
تمیمی در این قضیه ؟ ۳ 


و کل امر علِیْ لغ یرل عجبا 


همیشه عجیب بوده است. 


ادیت فی لبله سار الوَصیٌ الی 
9 ‌ِ ِ 
اوض الْمَدايّن لا ان لها طلبا 


0 تک نب واضی رسول خدا| چون دعوت شده بود از مدینه به 
سرزمین مدائن امد. 


قالحد الطَهْرّ سَلماناً و عاد الی 


عراص یرت و الاصباخ ما قژبا 


ص:51 


اه ی کیت 
طلوع کند به سرزمین مدینه بر؟ 


۳ 
۳۳ 5 ۹ 4 
بعش بلقیس واقی بِحْرّق الحجْبا 


مانند آصف بن برخیا وصی سلیمان بن داوود که قبل از یک چشم بر هم 
قون وک هر ان بر‌کم‌خوادن ان شهر سر بیصن رسای سسان 
آورد و موانع و حجابها را پاره کرد. 


فی اصف لَم تقل ءاتت بلی 

اتا یحیْدرِ غالِ اور الگذبا؟ 

درباره ی آصف بن برخیا مگر تو تصدیق نکردی لیکن می گوثی که من 
درباره ی امیرالمومنین علیْ بن ابیطالب حیدر علیه السلام غلو کرده ام و 
مطالب دروغ را اورده ام ؟ 

ان کان اجمد المرسلین قَذا 

حَیر الوَضَینَ ج او کل الحدیتِ هبا 

اکر اضف بخ برخیا که وضصی سلیمان. اشت, بته‌اتد کرش بلفیسن را در کمتر 
از یک چشم به هم نهادن از شهر سب حاضر کند پس احمد خاتم الانبیاء و 
سا من ات 


از مدیته به مدائن, آید و-بز؟ 


یا آنکه به کلی انکار کن و بگو تمام این مطالب قرآن و آوردن تخت بلقیس 
از سبا نیز سخن به مجازفه و پراکنده گویی بوده است. 


و فلت ما فلت من قَوّل العْلاه قما 
اقلا زا قالیا اافی چا زد 


تست ال غلة به .علین تست می دهند. کنان ال 
تست ار انا خکاتار امد دام شفم و یی اند 


ص:52 


1- امام شناسی ج 4, علامه سید محمد حسین حسینی طهرانی, مناقب این 
شهر آشوب ج 1. ص 448 و 449. 


قسمتی از زمین که ولایت علی را پذیرفت پاکیزه و زیبا و آنکه سرپیچی کرد, نمکزار شد. 


در کتاب «المجموع الرائق من آزهار الحداتق» ان است : برای 
اقیرا لموهین علی یلاع ضد یل و زر ی وزه تفن حتده اسعات 
با قَدْسَ سله و در روز غدیر خم سال 261 ات فقوره اسشت: این 
فضانل. ور متافت اه لنان کیسار رسول خدا ضلی الله غایه. و الم سام 
جاری شده که خداوند متعال امیرالمومنین علی علیه السلام را مخصوص 
ات قضاکل داوم آنشت: 


کفتقر انا چته غورد ار ان فضایل این است که 


. او نخستین شخصیتی است که در روز رستاخیز با نامش خوانده می 
و ۱ 
جویند, او کسی است که ولایتش به نقاط مختلف زمین عرضه شد, آن 
قسمت که پذیرفت پاکیزه و قابل کشت گشت و آنکه سرپیچی کرد نمکزار 
شد. او کسی است که ولایتش به گیاهان کر صبه شد, آنکه پذیرفت گیاه 
تنوذهنه کشتت:ق آنکه تسر: باز زد سَمٌ کشنده گشت.» (1) 
اولین کسی که در آسمان علی علیه السلام را برادر گرفت 
خوارزمی که از علمای اهل سنت در کتاب «المناقب» از ابن مسعود نقل 
می کند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: اول کسی که 
از اهل آسمان علی علیه السلام را برای خود برادر گرفت اسرافیل بود و 
بعد از او میکائیل و جبرئیل بودند و اول کسانی که از اهل اسمان به 
دوستی علی علیه السلام مفتخر گردیده اند فرشتگانی هستند که عرش 


ص :53 


ات ارم 2 رن 5 2 تال ای السموی ال اقق و 2 0رد 


یاه ایا نا وا ات سا هو رت ای 
و بعد از او فرشته ی قبض روح یعنی عزرائیل است. 

ان ملک الْمَوّت یترعم علی مَجبی علی ؛ ات ال کها و ۶ 
الا ایهم ااساار 


و او به دوستان علی بن ابیطالب علیه السلام رحم می کند همانطور که بر 
پیامبران ترخم می نماید.(1) 


ی فر شتکایت خیراتن و افاسوتی آسا لیات بر غلی غلید اتسااق تخد 


ابن شاذان رَحمَةه خ ال علیه در کتاب «مائهٌ مَنْفَبه » از ابوهریره نقل کرده 
انست که رممول خذا صلی الله لیم و آلفو تلم گر هو 


«خداوند تبارک و تعالی در آسمان چهارم صد هزار فرشته و 3و اننتضان 
و ی ای در | آفرید که سرش زیر 
عرش الهی و پاهایش زير زمین است و نیز فرشتگانی را آفرید که عدد آنها 
از دو طایفه ی بزرگ عرب آن روز به نام زبیقه و مر بیشتر است.» 


لیس هم طَعَامْ و لا سرا الا الطلاة عَّی آمپر الَْوْمنی عَلی ؛ ۳ 
طالب علیه السلام و مجیه و الاشتققار لشیقته این و موالیه (2)" 


خوراک آنها و نوشیدنی ایشان چیزی به جز جز صلوات فرستادن بر 
امیرالمومنین 0 السلام و دوستانش و ۳ کردن برای شیعیان 
گنهکار و موالیانش نیست. 


ص :54 
1- مناقب خوارزمی 72 ۳ 9 ینابیع الموده ص‌ 3 کشف الغمه ۳ 1 


ص 103, بحارالأنوار ج 38 ص 335 ضمن ح 10. 
2 مائه منقبه, ص 175 فضیلت 88, بحارالأنوار ج 26 ص 349 ح 22. 


اشتیاق ملائکه برای دیدن علی علیه السلام 
کار اااه سای مهم مات 


. ان ملایَْة السَماوات و الَخْجْب لیشتافون |لی ژوْبه علی بن آیی طالب 
1 آلسلام کما تشتاق الْوَالِدَهُ السْفْیقَةٌ ای ولها الا السْفیق»(1) . " 


خصرت رستل کاضلی اله عل و لو ام فر مدید 


«... همانا فرشتگان آسمانها و حجّب., همانند شوق و علاقه ی مادر مهربان 
به فرزند نیکوکار دلسوز مشتاق دیدار علی بن ابیطالب علیه السلام 


هستند.» 
نم گته قر ای در ان خن از پی کد پم فلی فلیه الم ات 
قال سل آلله صلی الله یی آله و واه 
شتّف علباً عَلی جمیع الوَرّی بَعدَ مُحَمّدٍ المْضطقی» (2) 
پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: «سوگندی که فرشتگان میان 
خود دارند اینچنین است؛ سوکند خدایی را که علی مرتضی را پس از محمد 
صلی الله علیه و اله و سلم بر همه ی مردم برتری داد.» 
فرشتگان برای گرفتن آبی که از دست علی علیه السلام ربخت سبقت می گرفتند. 
عن ابن , باس (ره) أئَه قال: 


«گان رَشول الّه صلی الله علیه و له ِِ فی مَجلسه و مسْجد 


ی مسجده و 
علخ جَمَاعَة من الفْهاجرین و الالضار از ترل عَلیّ جبرئیل علیه السلام و 
قال له: 
ص:55 


[- تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام, ص‌ 12 ضمن ج 7 2, 
2- همان. 


5 ۳ ۳7 ۳ دص ۳ ان ییی.. ‏ ۳ اک ۳ 
با مُحمَدُ! الق بقرنکَ السَلام و یفول لک» اخضر علباً و اجقل وجهک فقایل 
وجهه» 


عرع جرتیل علیه السلام ی القاء 
۱ 


دق مک هبش اه تم 3 يآ مس له سم 


با سول اللْها آتا وی آن أَضت الما ی > ققال له : 
سَبحاتَةٌ و تقالی [مَر ری بدّلک 3 کان کلجَا ضَب 
ملَة قَطرَهْ فی الطَسشتِ فتال عل. 


با رشول ال ی لغ آر شَیِنً من الْمَاء یف فی الطشت؟! 

ققالٌ رَشولٌ ال صلی له علیه و آله و سلم: با عَلیْ! ار ایک 
بتسار بقون عَلی آخْذ المَاء الذی یِقَع من بدک قَیعْسلون به وَجو هت کون 
بو» (1) 

ای ال ی که رلک ای اه تنل تلم بر 
مسجد حضور داشتند و جمعی از مهاجرین و انصار نزد ان حضرت بودند» 
ناگهان جبرئیل علیه السلام بر ان حضرت نازل شد و عرض کرد: ای محمد! 
حق تعالی بر تو سلام می رساند و می فرماید علی را 


ص :56 


1- بحارالأنوار جح 39 ص 121, بیروت, نشرالوفاء. 


حاضرٍ کن و او را روبروی خودت بنشان. جبرئیل اين فرمان الهی را رساند 
و به آسمان بر 


ول شوا صلی هه و الم سم هو ی لاسام را اضر کرد 

و او را روبروی خود نشانید. جبرئیل دوباره نازل شده و به همراه خود 
طَقی از خرما آورد و بین آن دو بزرگوار قرار داد و عرض کرد: از آن میل 
کنید و آنها خوردند سپس تشت و آفتابه ی آبی آورد و عرض کرد: 


ای رسول خدا! پروردگارت فرموده است که تو آب را روی دستهای علی 


فرمود: سَععا چ طاعَة, آنچه را خداوند امر کند اطاعت می کنم. آنگاه 
آفتابه را برداشت و برخاست که آب روی دستهای علی علیه السلام بریزد. 
علی علیه السلام به ان حضرت عرض کرد: ای رسول خدا! من سزاوارترم 
که اب روی دستهای مبارک شما بریزم. فرمود: ای علی! خداوند چنین 
فرمان داده است و به من چنین ماموریتی داده است؛ و اب را روی 
دستهای علی علیه السلام که می ریخت قطره ای از آن در تشت نمی 
ریخت. علی علیه السلام عرض کرد: ای رسول خدا! آبها را نمی بینم که در 
میان تشت بریزد. فرمود: «ای علی! فرشتگان از یکدیگر سبقت می گیرند 
در اينکه آبی که از دستهای تو می ریزد بگیرند و به عنوان تبرک چهره ی 
خود را با ان شستشو دهند.» 


پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در معراج از فضائل علی علیه السلام به وجد می آید. 

1 ی فشگان عن آیی عند ال علیه السلامقال لا آشر یزشول ال 
ی السْمَاء و آوعی اللة الیو فی عَلِیْ ما اوَحی من شرفه و من عظمه ند 

و ری ات امتهور و عقع له ان تولف زین فی تفم 
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مان الساری جلیه السلام کر الا شک وا سا 
از ابن عباس از امام صادق علیه السلام نقل شده که حضرت فرمودند: 
هنگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شب معراج به سوی 
استانها بردم شدینص‌خذاوند ان فترافت و عظمی حضرت.علی, علبه الشاام 
برای پیامبر تعریف کرد. تا اينکه پیامبر به بیت المعمور رفتند و تمام 
مارا ساسا گرا ند 

بعد از نماز, پیافیر ضلی الله. غلية :و الم و-سلم. از آنچه خداوند درباره ی 
علی علیه السلام و مقام و منزلت او برایش صحبت کرده بود به شگفت 


آمد و (در فکر فرو رفت) و در همین حال بود کم وحی الهی نازل شد که: 
«قاِن کنت فی شک متا آئرلنا الک قستل الذین یِفْرَوّن الکتاب من 
قبلک»(1) 


ای پیامبر ماء اگر در آنچه بر تو نازل کردیم و حرفش را زدیم شک داری, 
ای ات وا ی که 


است پا نه »؛ 


بعتی: از ماعدان فشت. سر خود فتوال کر که آنجه در کب اشان ۶ 
فخانل علی,عليه ااسلام‌هان شدسرای هم همان زا بان کردیم. 


«لْقَدٌ جاءعک لح من ریک قلا تکُوتنَ من الفْمترین و لا تکُوتنَ من الذین 
کات اه کون سس الخاسرین 


ص :8 5 


1- یونس, آیه 94. 


همأنا حق از جانب پروردگارت آضد: پس در حقانیت او هیچگاه شک مکن و 
از کسانن ماش که ان ال کت کم ام ار ین کی از 
زیانکاران عالم خواهی شد.» 

سخن که بدینجا رسید امام صادق علیه السلام فرمودند: 


با ی مان ور ال ی اسان که ناسا 
ای اه ار مه مه 
و تمام وجود او را خوشحالی محض فرا گرفته بود.) (1) 


یامبر صلی الة علبه و آلهی و تلم در معراح غروشت فیدر گدستاا می زو خی غلنه لام ابیر 


جن ان عّاس قال قال ول الله صَلّی الله علبه و آلهی و سلّم رآئث نله 
اسر بی الی السمَاء الرَابعه , دیکا دنه رم بیصَاء و5 عیتاه یافوتتان 
حفراوان و رْلاة من الرَْتَجد اضر و فو بتادی «ل اه 1 اللة مُحمَ 


سول للم عَلِ ۲ ق آیی طالب آمیژ المُوْنیت + وی الله قاطِمة و وَلذها 
الَحسَْ و الْحْسَیْنْ ضَفوةٌ الله با عافلین اکتوا اللة عَلی مَبْعَضَهم لت الله» 


ابن عباس می گوید:پیامبر اکرم صلی اللةٌ عَلیه و و آلیی سَلم 
فرمودند:شبی که به معراج رفته بودم 


خروسی را دیدم که بدنش در سفید و دو چشمش از یاقوت قرمز و دو 
پایش از زبرجد سبز بود و این خروس صدا می زد: 


«هیچ خدایی جز الله نیست,محمد صَلّی اللة عَلّیه و آلهی و سَلّم فرستاده 
خداست, فاطمه علیها السلام و دو فرزندش حسن و 


ص :59 


1- بحارالأنوار ج 36 ص 94, نورالثقلین جح 2 ص 32 ح 128. 


دشمنان اینان لعنت خداست (و با لعنت بر دشمنان اینان,به یاد خدا 


باشید.)» 
عروج علی علیه السلام قه اتساخ برای حکم بین ملائکه 


عَن عبّد ال بن مَسْغود قال: أنمّث قاطعه سلام الله علیها قفلث آها: ین 
بغلي؟ 


ققالت عَرَخ به جبرئیل علیه السلام اٍلی السَمَاءٍ. 
فقلثٌ فی ماذا؟ 


فقالت: ان تقراً من القلایکه تشاجروا فی شیء قَسَألوا عکماً من الادمیین 
قَوحی الله تعالی الیهم آن تخیرواء قَاحْتَاروا علی بن ابیطالب علیه السلام . 


عبدالله بن مسعود گفته: خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها رسیدم و 
عرض کردم شوهرت کجاست؟ فرمود: جبرئیل او را به آسمان برده است. 
عرض کردم در چه رابطه ای؟ فرمود: گروهی از ملائکه در مشاله: ای 
مشاجره نموده خواستار حکمی از میان آدمیان شدند. سپس خداوند تعالی 
به آنها وحی فرمود که خکم را انتخاب نمایید و ملائکه علی بن ابیطالب 
۱ 


چا بینای خداوند در میان بو اش کات علیه السلام است. 


رزوی الاصیغْ بخ نبائه أن امیالمومنین علیه السلام کان بلس للاس فی 
تحف الکوفم ففال تما ام ناه هر بری‌نها ارت ؟ 


ققالو و ما تٍی با علن له الاظرهرفي عتایو؟ ققال: اش یه | سس[ 


- 
۳ 


ص :59 


1- علی و المناقب, عبدالعلی, گویا ص 210 به نقل از ینابیع المعاجز و 
اصول الدلائل ص 77. 


قلقٍّ گان الْيقَمْ ات قدم ابر و الُجتازة مسْدودة عََبّه و رخلان مَعة 


من اه | قبلثْمٌ و مَنْ هذو الجتارة و لمَا دا قدِمنمٌ؟ 


أصِبَغْ بن تباته روایت ت کرد که امیرالمومنین علیه السلام در بلندیهای کوفه 
برای ترافردن حاجات مردم می نشست. روزی به افرادی که در اطراف 
آن جناب بودند فرمود: کدامیک از شما آنچه را که من می بینم می بیند؟ 
گفتند: ای چشم بینای خدا در میان بندگانش! چه چیزی را می بینی؟ 


فرمود: شتری را می بینم که جنازه ای را حمل می کند و مردی را می بینم 
که شتر را می راند و مرد دیگری زمام آن را می کشد و به زودی بعد از 
گذشت سه روز بر شما وارد می شوند. وقتی روز سوم فرا رسید آن دو 
مره مهم آن شتر دز خالی کم‌جاژه آق: بر رزوی .ان سنسته دم نوون و اد 
شدند و بر جماعت سلام کردند. امیرالمومنین علیه السلام بعد از 
احوالیرسی از انها پرسید: شما کی هستید و از کجا می ایید و اين جنازه ی 
کیست و برای چه امده اید؟ 


ی ۳ ۳2 ۳3 سِ 3 5 ِ [ 3 مد 
ققالوا: یخن من امن و آمّا لب قابوا وه عند الْموت آوصی لبنا ققال 
0 58 و _ . وه 12 مه ۱۶ ه ۱ 7 5 

کفتتمونی و صلیتم علیت فاحخمل علی بعیری هد الی 


اللّه لک الهَحْلّ. 


مرگ به ما وصیت کرد و گفت: وقتی که مرا غسل دادید و کفن نمودید و 
بر من نماز 


ص:60 


خواندید, مرا به این شترم سوار کنید و به جانب عراق ببرید و در بلندیهای 
کوفه دفن نمایید. امیرالمقمنین علیه السلام فرمود: ایا از او سوال کردید 
برای چه چنین کنیم؟ گفتند: آری از او پرسیدیم و او پاسخ داد که در آنجا 
مردی دفن می شود که اگر در روز قیامت تمام اهل محشر را شفاعت 
فرمود: راست گفته, به خدا| قسم آن مرد من هستم.(1) 


۳ 
للاچب 


0 ۳ ۰ ۶ 
حَذئتا سَعیذ الاغرخ قال دَحَلثْ آتا و سلیمان بن خالد علی آبی عَبّدٍ الله علیه 
السلام قَابتدآتا ققال: 


: کلم :اضرا منت علیه. السلام شی مه 
س نی س‌ لآ ۳ - عم 
: ِ جَل و عَلی رسوله صلی اللم علیه و آله و سلم و 


1- المناقب, عبدالعلی گویا ص 210 و 211. 


شعید اغرج گوید: من و صلیمان.بن خالید دمت آمام. صادق غلیه السلام 
رسیدیم, حضرت اغاز به سخن نمود و فرمود: 


ای سلیمان, هر امری که از امیرالمومنین علیه السلام رسید. باید اخذ شود 
ها تفر خه نوی مود تایه رک نود برای او همان فضیلتی است که 
ی 
علیه و آله و سلم برتر از تمام مخلوقات خداست. کسی که نسبت به 
چیزی از احکام او عیب گیرد. مانند کسی است که بر رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم عیب گرفته است و هر که او را در امری, کوچک با 
بزرگ, رد کند در مرز شرک به خداست. امیرالمومنین علیه السلام دری 
است که از غیر ان به خدا نتوان رسید و راه به سوی خداست که هر که 
جز ان پوید, هلاک شود و همچنین است مقام ائمه علیهم السلام اتکف پس 
ار دا ایشان ما ان میم یادا اقلی اکتا مرت 
رسای خویش نمود تا بر کسانی که روی زمین و زیر خاک هستند. 


ایا عا خیرخع غلی یه السلام ره من ان فداوه آغ سراخی آن 


(. .. ابو جراح گفت: نقل نمود به من جابر فرزند صبیح گفت: حدیث کرد به 

من ام سرجیل و گفت: نقل کرد به من ام عطیه که رسول خدا صلی الله 
ای اس دا کری | به جنگی فرستاد و علی ابن ابیطالب علیه 
السلام در میان آنان بود, پم خسف ات رسای ات اه 
آله: و.صلم دا کردم,و دستتش را بلتة کردم وحی فرموده خدایا با خهرم.ی 
ی یاه ای ۱ 


حدیت کوثر 


عن آتس پن مالک قال سمغث ول ال صلی الله علیه و آله و سلم 
تفیل ۲ اسر مدای السفاه اساه تال ای رال تم با مه 
َمَامک و رای الکَوْتر و قال با 


ص62۰ 


1- مناقب الامام علی بن ابیطالب علیه السلام ابن مغازلی, ترجمه سید 
محمد جواد, مرعشی نجفی ص 30 1. 


۳2 
۶ 


ن اللبینَ قرأیْث یه فضورا کنيرة من ال 


اصا 
0 


۱ ۲ 
الیاقوتِ و الدرٌ و قال با مُحَمّدٌ هذه مساکنک و مَساکن قزبرک 0 


1 ۶ و 


۵ ء زار قال قصَربّث بیدی الی بلاطه قَسَممَنه 


تسه 


ای و ای ازرشسی سای الیل و له وس تم 
که می فرمود: شب معراج در مکانی از آسمان هفتم جبرئیل به من گفت: 
ای محمد به جلو برو و در همین حال کوثر را به من نشان داد و گفت: ای 
محمد؛ این کوثر در میان تمام انبیاء فقط اختصاص به تو دارد. و من در ان 
قصرهای زیادی از لول و یاقوت و در دیدم. 


جبرئیل به من گفت: يا محمد؛ این قصرها جایگاه تو و جایگاه جانشین و 
وزیر تو علی بن ابیطالب علیه السلام و ذریه ی پاک و نیکوکار او می باشد. 
ار ایام او اه و رن هن و 
را بر سنگی از آن زدم و آن را بو کردم و بوی مشک دستم را فراگرفته بود 
و دیدم که قصرهای کوثر از طلا و نقره ساخته شده بود. (1) 


ماع عن شرک نن غیه الب آن ات ی الب غلید.ي آله 
تعت عًَ علیه السلام و اب و غر ای أضحاب به الکت: ففال, و 

خا افو هم متی اللام: 

قلَقّا خرجوا من عیده قالوا: «لِعَلِی تگری آبن 

فقال: بعا کان تضول آللم صلی للم غلیه ول رس اپورا 
هداتا ال َف» ۲ 
ص:63 


1- بحارالانوار, ج 8 ص 26 تأویل الأیات الظاهره ص 821 ح 3. 


ا ماهتا عَلَهم قلم لوا » قال: «سیل 


عس ۵ 


تقال نوت ۰" 
شالت » فقالهم قام لوا نم شالهم غمی فلم بکلموق فقالا .هار 


3 شلک لم ۶ ددتم علرت 


2 


قال عَلِمٌ علیه السلام: «اِنَ ضاحبی هذین سالانی 


شریک بن عبد الله می گوید: 


پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم علی علیه السلام و ابو بکر و عمر 
را به سوی اصحاب کهف فرستاد و فرمود: سلام مرا به آنها برسانید. وقتی 
که از نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بیرون رفتند. آن دو به علی 
غل سای سس اه مهف تسایس 


حضرت فرمود: «پیامبر ما را جایی نمی فرستد. مگر اینکه خدا ما را به 
انجا هدایت کند!» فتحاضفت که بر در غار رسید ند تین علیه السلام به 
ابوبکر گفت: «تو سلام کن چون تو مّسن تر از ما هستی». 


او سلام کرد ولی به او جواب ندادند. 


امام علیه السلام به عمر گفت: «ای ابا حقص تو سلام کن, چون سن تو نیز 
از سن من زیادتر است». 


عمر سلام کرد ولی : به او نیز جواب ندادند. 
ص :64 


اما وقتی که علی علیه السلام سلام داد. جواب او را دادند و حضرت سلام 
سر اه له وا فا رام ار مها بز مور شام 
رساندند. 


آنهنگ که ار ایا پرسی جرا خوات‌ها را دادند علی خواب ت وان 


نیز پرسید باز هم حرف نزدند. به حضرت گفتند: ای ابا الحسن! تو سوال 


حضرت فرمود: رفقای من می گویند: چرا جواب آنها را ندادی ولی جواب 
مرا دادید. گفتند: ها ای سا فی ات ی ۳ ۱ 


جذییت: برا فحم: عالی: ید اللام 


ی ائن اس قال قال رَشول ال صلی الله علبه و آله و من صاقح 
الْعژش و من عَانقة قکانما قانقیی و من عانقیی قفاتعا دی ال و 


من صاقح مُحبا لِعلِیْ عَقر اه ة الدئْوبِ و َدحلَه الجتّة یر جساپ. (2) 


این ناسی خف کویف رضعول خدااضلی: له غایه و الق و سای فرموونت هر 
کمن با علن: علبه. السلام مصافحه کند, عانند. آن است که با هن مضافحه 
نموده و هر کس با من مصافحه نماید, مانند ان است که با ارکان عرش 
مضافحه کرده و هر کس با علن علیه السلام معانقه کند, فانند آن است که 
با من معانقه کرده و هر کس با من معانقه کند مانند ان است که با همه ی 
انبیاء علیهم السلام معانقه کرده باشد و هر کس با محبت. علی علیه 
السلام را مصافحه نماید, خداوند گناهان او را ببخشد و او را بدون حساب 
داخل بهشت کند. 


ص65۰ 


1- بحار الاأنوار ج 39 ص 136 ح 3. 
2- بحارالانوار, ج 27 ص 115 ح 90 - غایه المرام 583 ح 47. 


امام محمد باقر علیه السلام از اجداد طاهرینشان علیهم السلام نقل می 
کنند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: در شب معراج 
دز آسقفان شتتم درختی دیدم که زیباتز و.بزرکتر از آن درخت راسا به حال 
ندیده بودم. 


پس به جبرئیل گفتم: ای دوست من! - جبرئیل - اين درخت چیست؟ گفت: 
این درخت طوبی است ای حبیب من. گفتم: این صدای زیبا و بلند که می 
آید چیست؟ گفت: این صدای درخت طوبی است. 9 0 
گفت: مرتب می گوید: «وا شَققاه الیک یا علیت ! و ی طالب» ای علی 
چقدر مشتاق تو هستم. (1) 


یر یی تما رکب اقب مات 


فر رواتی انفت که ایام صادمق. علبه السلام فرنو‌دند: بامیر آکرم ضلی 
الله علیه و آله و سلم در آخرین لحظه های زندگی خود حضرت علی علیه 
الفتلاه زا دا اموال دعر فی مهو ا له ای اصوال سای :بو 
که پیامبر با آن به معراج رفته بودند: «و الَقمیص الذٍی سر به فیه»(2) 


شوق درخت سدره المنتهی به علی علیه السلام 


وله و سلم لقا شری پروالی التماه و هک الی بیشزه هی شمش 

و بت ملها ریخ تبقها فلت لجبْرئیل: ما هَدا؟ ققال: هذه سدرخ ۳ 
اشتاقت الی آبّن عَمّک ین 

ص :606 


[ یار ج 5ص 150 
با و عقائد الاسلامیه ص 129 - 


تَظَرّن الک و قسَمعث متادیاً یتادی_ من علند ی رمَحَمَذدٌ حیر یر الائییاء 


الم شلین و ی عَلِیْ بُنْ آبی طالب حَیَرّ الأوَلاء عم الصا و 
السّلامٌ. (1) 


اصا 


ابوایوب انصاری (علیه الرحمه) نقل می کند که پیامبر صلی الله علیه و آله 
و سلم فرمودند: چون شب معراج به اسمانها پرده شدم, در سدره المنتهی 
نسیم و بوی خوشی احساس کردم. به جبرئیل گفتم: این نسیم و بوی خوش 
چیست؟ گفت: این سدره المنتهی است موقعی که به تو نگاه کرد مشتاق 
پسر عمویت علی بن ابیطالب علیه السلام شد در این هنگام به سوی تو 
نگاه کرد پس شنیدم که منادی ندا می دهد که محمد بهترین انبیاء و 


یی فان ای یی لت لام 


ب آبی ت قال: 


ابوهریره می گوید: در خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
تیک ان شالت اه اس رورم بو 
آله و سلم فرمودند: ای آباهریره! آبا قی دانی این کنست ؟ عرضه داشتم: 
الصا سیسات اس 


ص67۰ 
1- بحار ج 36 ص 146. 


2- مائه منقبه, آبن شاذان ص 33, فضلیت دوازدهم, بحارالانوار ج 27 ص 
7 2 29. 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: اين است دریای مواج؛ 
این است خورشید فروزان دست با سخاوت او بخشنده تر از فرات؛ قلب 
او وسیع تر از دنیاست؛ پس هر که بغض و کینه ی او را در دل داشته باشد 
لعنت خدا بر او باد. 


انا و ای اه اس الم وا 


علی علیه السلام نی بمنزله دمی من بدّنی من توّلاه رَشَد و من احبه ئَهَحَ 
و مَن تيعَة نجا الا و ان لیا رابغ الاربغة فی الفردَوس: آتا و هو و الحسَنْ و 


الحسَینْ» (1) 
این عباس می, کوید: رسول خدا ضلی الله علبه و آله و سلم فرموزند: 


علی علیه السلام نسبت به من, به منزله ی خون من در بدنم است, هر 


او را دوست داشته باشد, راهش روشن است و در صراط مستقیم است و 
هر کس از او تبعیت کند نجات یابد آگاه باشید! علی علیه السلام چهارمین 


تفر از چهار تفر (فماز ) اهل بفشت. می باشد (ان جهان تفر خبارتند ازد ) 
اا م حص تسام 


حدیث السشطل 
عن طاووس, عن ابن عباس, قال 
صلی بنا رسولّ الله صلی الله علیه و آله و سلم ضلاح القصر, یم قام علی 


_- 


قدَمّیه, فقال: «مَن یچبنی و یچ اهل بیتی فلیتبعئی» فاتبعناة باخمعنا ختی 
آتی مَنرل فاطمة سلام الله علیها قََرَع 


ص :60 


1- مائه منقبه, آبن شاذان ص‌ 2۸ به نقل از غایه المرام ص 207 ح 11. 


لباب قَدٍعا حفیفاً قکرج الیه لی این ابیطالب علیه السلام و علیه شَملَدْ و 
ند عاصا که بالطی" فعال «یا آباالحسن! حَدّتِ الناس بما آیت أَمس» 
فقال علی علیم السلام: «تعمٌ فداک آبی و أَمٌ يا رَسُولّ الله! بیتما اتا فی 
وت صلاه الظهر روت الطهُو, _ قلم یکن عندی الماء؛ قوَحْمّت وی 
العسَن و الخشین فی طلب الماء قاطا علی قاذا آنا بهاتف بهتهث؛ 


با بالعین! آقیل لپ یمنیک: فالتقث قاد نا یقدس من ذقب فعلیر و 


ماء أَشدٌ بیاضاً من اللْح و من العسَل قَوجدث فیه رایْحة الوود 
1 رأسی قطرَم وجدث بردها 
علی فوادی» 


فقال سول الله صلی الله علبه ,و ۲ له و سلم: «هل تذری من آین ذلک 
القَدسَ؟» قال «الله تعالی, واه اعلم» فا : لَقَدس من آقدایس الجثه 
و الما من تخت شجزه طوبی آو فال من تهراکوتر و الط قی 
تجت العرّش» نم صَمَهٌ سول | نا 

ان فا ی و ار ای ایس یویر ره 
السلام فمَحلةه و قَذَرّه عندالله ك (1) 


ابن عباس می گوید: 


نماز عصر را پشت سر رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم خواندیم, 
آنگاه پس از نماز روی پای مبارک ایستادند و فرمودند: هر کس من و اهل 
بیت مرا دوست می دارد, با من بیاید. ما همگی پشت سر رسول خدا صلی 
الله علیه و آله و سلم به راه افتادیم تا به منزل فاطمه سلام الله علیها 


ص :69 


امه الحعای 24:96 متاقت علی بن اسطالب: این از ای سر 
4 و 95. 


زشیدیم آنگاه پیامیر ضلی اللهغلبه. و اله ق شنم آ هه خی رون پس علی 
بن ابیطالب علیه السلام آمدند, در حالی که عبا به دور خود پیچیده و دست 
ایشان گل آلود بود, پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: ای 
اباالحشن۱ آنچه.را روز گذشته دیده ای:بزای مردم تغریف کن: 


علی علیه السلام غورض. کرد ارش: پدر و مادرم فدای شما باد ای رسول 
خدا! دیروز هنگام نماز ظهر, خواستم وضو بگیریم, اما آب در خانه نبود پس 
فرزندانم حسن و حسین علیهما السلام را به دنبال آب فرستادم, اما آنها 
دست لت بازگشتند. ناگهان هاتفی ندا داد: ای اباالحسن! به طرف 
راست برو. ! پس به سمت راست نگاه کردم ستطل. آنق مناخ زمین و 
آسمان معلق بود, در آن آبی از برف سفیدتر و از عسل شیرین تر بود که 
بویی همچون عطر گل داشت با آن آب وضو ساختم و چند جرعه نیز از آن 
آب آشامیدم, پس قطره آبی هم بر سرم ریختم, که خنکی آن در قلبم 
احساس نمودم. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: آبا 
می دانی این سطل آب از کجا آمده بود؟ علی علیه السلام عرض کرد: خدا 
و رسولش داناتر است. 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: این سطل از سطل های 
بهشت و آب داخل آن از زیر درخت طوبی بود و اما آن قطره که (خنکی 
آن را در قلبت احساس نمودی) از زیر عرش الهی بود پس رسول خدا او 
زا دز آغوشن کزفتند.و سبته ی خود را بة مبته ی. او جسانیدند .و بین .دوه 
چشم او را بوسیدند و فرمودند: 


حبیب من کسی است که جبرئیل علیه السلام دیروز خادمش بوده پس قدر 
و منزلت او نزد خداوند بسیار عظیم است. 


حک شدن نام علی علیه السلام روی عقیق 
شیخ واعظ پدر مجد پسر رشاد از شیخ غزالی روایت کرده است: 


وقتی مهاجرین خواستند از حَبشّه به مدینه باز گردند, پادشاه حبَشّه به آنها 
۹ ن‌". 
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من می خواهم هدیه ای برای پیامبرتان بفرستم, آن گاه چند دانه یاقوت و 
عفیق داخل کیسه ای گذاشت و به انها داد, پس مهاجرین خداحافظی 
کردند و به مدینه بازگشتند و آن هدایا را نف بیا هیر اضلی. اللهغلیه و اله ۵ 
سلم دادند. ایشان آن هدایا را بین اضخانه تقسیم کردند و هیچ چیزی برای 
خودشان نگذاشتند به جز یک دانه عقیق. سیس به امام علی علیه السلام 
رو کردند و فرمودند: 


ای علی! برو نزد نقاش تا آنچه من دوست دارم یعنی «ل ال الا اللة» را 
روی این عقیق حک کند. 


علی علیه السلام هم نزد نقاش رفت و به او گفت: روی این عقیق آنچه را 
رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دوست دارد یعنی «لا ال الا ال 


رم ها که مر ار یی ی ول اراک گم 


نقاش نیز آن را به دستور امام علی علیه السلام روی عقیق حک کرد و 

امام علی علیه السلام آن را 7 
پتاخین رصان الله هم الس‌شلم داد نم وین بتامتر ضای ال علبه ماه 
و سلم عقیق را دیدند خیلی تعجب کردند و به امام علی علیه السلام 
فرمودند: 


ای علی! آیا به تو نگفتم فقط یک سطر روی آن حک کند. پس چرا این سه 
ات 


امام علی علیه السلام در جواب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عرض 
کردند: قشتی به. ان خدایی که شهار وان سی بر کرجف مق فعط به نقاش 
گفتم دو سطر روی عقیق حک کند, آنچه را که شما دوست باشتید «لا لة 


ع - لل ی 


الا اللَْْ» و آنچه را که من دوست داشتم «محمد سول اللّه» و من از 


سطر سوم هیچ خبر ندارم. پس در همان لحظه جبرئیل امین علیه السلام 
نازل شد و فرمود: 


ای محمد! پروردگارت به تو سلام می رساند و ... می فرماید: 
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سلام مرا به علی علیه السلام برسان و ... ای محمد! تو به علی امر 
فرفووی آنجه را کف ووست: <اشتیحک کید و خلی غلیم السلام. مر آنچه را 
که دوست داشت به نقاش, امر فرمود قدقا نیز. انجه: را که ذفسننت داشتیم 
امر فرمودیم؛ «عَلٌ ول اللّه». (1) 


عفد أقمیم پیاسر قضط با ی ایب ان 

احمد بن حنبل آورده است که عمر گفت: 

پیامیر .ضلی الله علیه. .و ال و سلم. مراسم اآخفت. و برادری. را بین 
مسلمانان برقرار کرد و علی علیه السلام را ترک نمود تا کار به پایان 
رسید و برادری برای,علی معرفی نشد. پس علی علیه السلام فرمود: پا 
ام ات وا من اه ما ای و۱۱ 
1 ای ی اه وا مب اس اشر هار 
را ترک کردم؟ همانا تو را ترک نمودم برای خودم انگاه فرمود: 

«آنت آخی و نا َخوک قاٍن داکرک حَذ قَفْلّ آنا عَبْذٌ له و خو سول ال ل 
1 


تو برادر منی و من برادر تو, پس اگر کسی دراین باره با تو سخن گفت, 
بگو من بنده خدا و برادر رسولش هستم, هرگز کسی بعد از من ادعای این 
عقام را کته مکن کدات برت نم 2 


علامه عینی صنفی با ذکر سند نقل کرده است که ابوبکر گفت: رسول خدا 
ضلی االه علهی اله.ه سم کهنا هام کتدانی از ذرخت تفای اه 
گوش حضرتش رسید فرمود: 
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1- مدینه المعاجز ص 207. 
2- همان ص 8 7. 


آ تدرون ما قالت النخله؟ آیا می دانید نخله چه گفت؟ 


ها گفتیم؛ خدا و رسولش بدان آگاهتر باشتد. 


1 ِ 3 " 
پیامبر فرمود: صاحت «هذا مَحَمَذ #نتول الله و وَصیَة لت بنْ ابی طالب» 
(1) 


درخت نخله ی فریاد زد: این محمد. رسول خدا است و وصیش علی بن 
ابیطالب علیه السلام » 


فسماها النبی صلی الله علیه و آله و سلم من تلک الصَعْية؛ «تَحْله 
الصیحانی» 


پس به همین علت (که آن نخل صیحه زد) پیامبر خدا صلی الله علیه و آله 
هسام ال ضحانی تاساند. 


حدیث جام آسمانی 
در ارشاد القلوب دیملی از حضرت صادق علیه السلام روایت شده که: 


رسول خدا در جای از مسجدش در مدینه نشست و گروهی از مهاجرین و 
انصار گردش بودند و حضرت امیرالمومنین هم در طرف راست و ابوبکر و 
عمر هم در طرف چپ پیامبر بودند ناگاه ابری بر او سایه افکند حضرت 
رسول فرمود ای اباالحسن! از طرف خداوند ارمغانی به ما داده شد بعد 
پیامبر دستش را به سوی ابر دراز کرد و نزدیک شد., به دست پیامبر از آن 
ابر جامی اشکار شد و به طوری می درخشید که چشمهای مسجدیان را 
خیره کرد ان جام را بوهای خوشی بود که عقل را از سر مردم می برد ان 
جام با زبان عربی تسبیح و تقدیس و تمجید خدای تعالی را می کرد تا اينکه 
در کف دست راست پیامبر قرار گرفت و می گفت: 


الا علک با عبیب الله و صلوتق. ی رشولة متا ین القالمین 5 
الْمْقَصّل علی هل مك الله أَجْمَعینَ من الاولین و الاخرین و علی وصیک 
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۱ من ۱ ۳ 9 ۱ ۱ 
تدین 5 علیي رَوجته ابتیک قاطعه حَیْرٍ نساء القالمین الرْهْرَاء فی 


9 

الععتوین ۴ آسِ 1 نس 9 تِ 1 0 ]0س- ۹ 
الرّاهرین البثُولِ َمّ الائْمّه الرّاشدین العضوهين و علی سبّطیک و ورب و 
ریحاتتیک و فرّتی عَیتیِکٍ الحسَن و الحسَیّنِ فسمع دک سول الله و آمیژ 
المَوْمنِی و الحسَنْ و الِحْسَیْنْ علیهم السلام و جَميع من جضَر یِسْمَعَون ما 
یقّول الجامُْ و یعَصُون بْضَارَهم عن تلالوٍ توره و سول الله یْکیْرُ من حَمّد 
الله و و شکره 


درود بر تو ای دوست خدا و برگزیده حق از جهانیان و برتری دارنده ی بر 
تمام بندگان 2 از اولین و آخرین و درو سین جانسین .و که بهدرین 
می کنند, جراخ اقتدا کنندگان و درود ۵ ۲ ۲۲ بهترین 
زنان جهانیان زهرای بتول مادر پیشوایان هدایت کننده ی معصوم و 
پاکدامن و درود بر دو سبط تو, دو ریحانه ی تو نور چشمهای تو حسن و 
حلسین . 

رسول خدا| و امیرالمومنین و ۳ و حسین تمامشان شنيیدند آنچه را که 
جام گفت تمام حاضران دیدگان را از درخشش جام بستند انز خدا| 
فا فا را اد اس 
به سوی تو و برادرت علی و دخترت فاطمه و حسن و حسین فرستاد 


ای رسول خدا! مرا به دست علی علیه السلام بده. رسول خدا صلی الله 


علیه و آله و سلم فرمود بگیر جام را ای اباالحسن که هدیه ی خداست به 
سوی تو, علی علیه السلام جام را گرفت و بوسید و بویید و گفت مرحبا به 


کرامت خدا برای رسول و آل رسول. 
جام, محمد را ستایش و تبشیر کرد و ورد کار بر تکبیر و تهلیل گفت 


سپس گفت ای رسول خدا! , ار نی شا کم ۱۳۳۳۳ 
بدهد چنان که خدای 
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عز و جل به من فرمان داده و رسول خدا فرمود: برخیز یا اباالحسن جام را 
در اختیار فاطمه و دو حبیب من حسن و حسین قرار ده. 


علی حرکت کرد و جام را برداشت در حالی که نور جام از نور خورشید 
راحی وی کوش آن: خرد ها را زایل کردم جر اه عل بر فاطمه و 
حسن و حسین وارد شد جام را به آنان برگرداند همه تحیت گفتند و جام را 
بوسیدند, ذکر محمد و سپاس خدا فراوان گفتند بعد جام را به رسول خدا 
بر‌گرداندند. 


چون جام در دست رسول خدا قرار گرفت عمر بلند شد بر دو پا ایستاد و 
گفت ای رسول خدا چرا هر ارمغانی که از طرف خدا برای تو آورده می 
شود در اختیار علی و فاطمه و حسن و حسین قرار می دهی, سپس 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: وای بر تو ای عمر چه چیز 
به تو جرات داده ایا سخنان جام را نشنیدی که از من می خواست که او را 
به دیگران از اهل بیتم بدهم. 


پس عمر گفت: رسول خدا اجازه می دهی من هم جام را بگیرم و ببوسم و 
ببویم فر مود: وای بر تو ای عمر» به خدا سوگند که این کار برای غیر از ما 
۷ نیست نه تو و نه تمامی مردم. 

عرض کرد: ای رسول خدا اجازه می فرمایید که دستی بر جام برسانم 


بزنی من محمد رسول خدا نیستم و این جام هم به حق از طرف خدا 
نیامده است. 


ای ی ای ای ی ی 
کر کت کرن مت طظرف: ان بلیه شنه دی کف سول ابا رات ان 
چنین رفتار می کنند؟ 


سپس رسول خدا فرمود: وای بر تو ای عمر چه چیز تو را بر خدا و 


رسولش جری کرد. 
وی ی و چام را بگیر و به او بگو 
خدا به تو فرمان داده که جام را به ما برگردانی تا به جام برسیم, جام را 


کقت علین له الا 
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به جام گفت رسول خدا می فرماید چه چیز خداوند به تو فرمان داده که 
آن را بگویی که تو فراموش کردی بگوتی. 


جام گفت: بلی ای برادر رسول خدا, خداوند به من فرمان داده بگویم برای 
شما که خداوند مرا وقف کردم بر هر مرد مومن و موّمنه ای از شیعیان 
شما و فرمان داده که هنگام مرگش حاضر شوم. 


انا عنم رتیل الب قفا تو ی یه ای هش 
ور کنات عه ات از آمام باقز علیه الشلام متتول ازست که فرمنه: 


«د ر پیماری پیامبر صلی الله علیه و آله و سسلم سر مبارک حضرت صلی 
لا ر امیرالمومنین علی علیه السلام بود و مهاجر 
و انصار نیز در منزل سید المرسلین مجتمع بودند و در آن هنگام پیامبر رو 
به سوی امیرالمومنین علیه السلام کرده, فر مود: 


یا اخی, قبول می کنی وصیت مرا و به جا می اوری وعده های مرا؟ 


امترالمو ی مالسا سود بای رش الو ری ره عضو 
نمود. ؛ چنانچه از کثرت رقت؛ بیهوش گردید. پس رسول الله صلی الله علیه 
و آله و سلم فرمود: ای بلال! بیاور شمشیر و کلاه خود و زره و اسب و 
ناقه و سنگ پارچه ای که در ایام فاقه هنگام عبادت بر شکم می بستم. 


بلال به فرموده ی پیامبر قیام نمود و هر آنچه را که حضرت بیان نمودند, 
عملی کرد. سپس پیامبر صلی الله علیه و اله و سلم فرمودند: يا اخی و 
وصیی این اسباب خاضه من به تو تعلق دارد, اینها را ببر به منزل خود که 
هیچ کس را بعد از من در اين امور با تو مضایقه نباشد. امیرالمومنین علی 
علیه السلام ان وسایل را متبرک بر سر و دیده مالیده در حضور مهاجر و 
انصار به خانه خود برد». (1) 
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1 اقب مر وی ان :203 


در اینجا دو نکته از زبان مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بیان 
گرقیی که اهل اهراک و تعتل باند رو آن اتمه کسد کی آ که حصرت 
امیر المومنین را که ای .وی ضد آدمی خن تا فه .ق ها حران 2 اتصار 
در آخرین لحظات نیز پی به وصایت علی علیه السلام برده دست از او بر 
هه را ترا یت را 
مهاجرین چنین منقبت و فضیلتی را دریافت نکردند که بتوانند انچه را که 
پیامبر بدان سفارش کرده بود عملی نمایند جز علی علیه السلام و این از 
ان عاجز است و سخن دیگر انکه امروزه وهابی ها به شیعه ایراد می 
بدعت گذاری شیعه بوده و چنین در تاریخ بیان نشده است! اما این حدیثت 
پاسخی مستحکم برای انهایی است که چنین تفکری را دارند زیرا که علی 
سا ار اه مر و رها 
وقتی وسایل و اسباب پیامبر را دریافت کردند برای عظمت و بزرگی 
صاحب آن (پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ) آن را به چشم مالیدند و 
بوسه زدند و گریه شدید سر دادند. 


قفا ی رابت لام بر انم ی قاس بالا رت 


علی علیه السلام می گوید: با رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 
ها وس وا تا یاه ی وام هام بر با 
های من بالا رفتند و حضرت را بر پا کردم. چون رسول خدا صلی الله علیه 
و اله و سلم ناتوانی من را احساس کردند فرمودند بنشین, نشستم پیامبر 
پایین امدند و نشستند و فرمود بر شانه های من بایست پس رٍسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم برخاستند و من را بلند کرده گویی آن قدر بالا 
رفته بودم که اگر می خواستم به افق آسمان دست می یافتم پس بر فراز 
کعبه آمدم و سپس با دستهای خود بت های کوچک و بزرگ را که از جا بر 
کندم و چون از جا کنده شد و بر آن فاثق آمدم پیامبر فرمود به منزل 
شتابان برویم. 
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آری این چه توان و قدرت است که بتواند بار ولایت علی علیه السلام را 
جز پیامبر متحمل شود و انچه توانی است که بتواند بر دوش نبوت محمد 
صلی الله علیه و اله و سلم جز علی علیه السلام بایستد. 


علی علیه السلام احساس تاراحتی از سرما و گرما نمی کند 


آن علیْا خرج علینا فی حر شدید, و علیه ثیاب الشتاء, و خرج علینا فی 
الشتاء و علیه ثیاب الصیف, ثم دعا بماء فشرب, ثم مسح العرق عن جبهته. 
فلا رس الن اه فال: با ان ارایت ها ضتنم امیر آلمومتن : خر لباق 
الشتاء و علیه ثیاب الصیف, و خرج علینا فی الصیف و علیه ثیاب الشتاء! 
فقال آبو لیلی: طل فیت وان باه عحالیجتای. نایعاا فتال زد 
الذی صنع فقال له علیت: 


فان التبت لیم الاه علبه الم و فتلم کان تال و انا ارفد: دنه 
الرمد, فبزق فی عینی, ثم قال: افتح عینیک, ففتحتهما فما اشتکیتهما حنّی 
الساعه, و دعا لی فقال: اللهم آذهت عنه الحه و الیرق قضا وخوت ع | و لا 
بردا حتّی یومی هذا». (1) 


عبدالرحمان می گوید: علی علیه السلام در گرمای شدید, لباس زمستانی 
و در سرما با لباس تابستانی نزد ما می امد و در آن هوای سرد اب می 
طلبید و می نوشید و عرق از پیشانی خود پاک می کرد. عبدالرحمان به 
پدرش ابولیلی می گوید: پدرم, آیا 


ص :78 
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امیرالمومنین را دیدی؟ وی در زمستان با لباس تابستانی و در تابستان با 
لباس زمستانی نزد ما می آید. ابولیلی به او گفت: آیا به راز این نکته پی 
بردی؟ و دست پسرش عبدالرحمان را گرفت و نزد علی علیه السلام آمد و 

به ایشان ماجرا را گفت, حضرت به وی فرمود: روزی پیامبر صلی الله 
عله واه تسام من وا اه ا ندید عم دحا ر سم درد تسد منم آب 
دهان در چشم مالیدند و سیس فرمود: چشمانت را باز کن» باز کردم 
دیگر تاکنون احساس چشم درد نکرده ام. پس برای من دعا کرد و فرمود: 
«خدایا احساس سرما و گرما را از وی ببر.» پس از آن تاکنون احساس 
گرما و سرما نمی کنم. 


9 ِ 
ابو سَعید الحدُر قال: 


کتا جْلوسا تَظِر رشول اللَه َلّی ال عَلیّه و سَلم. قحرج الینا قد القَطع 
شِسغ تقله, قرّعی پها الی علت فقال: « مِتکُم من بقل علّی تأوبل 


فان ما قاتلث علی تتریله». 

فقال آبو بکر: آنا؟ قال: «لا». 

قال: عمر: آنا؟ قال: «لاء و لك اجب التَعّل». 
ابوسعید خدری می گوید: 


ما به انتظار رسول خدا بودیم حضرت که بند کفششان پاره شده بود به 
نزد ما آمدند کفش را به علی علیه السلام دادند تا وصله زند. پس فرمود: 
«از تما کسی, است کهبز اساس تآویل قرآن می جنگد, همانگونه که من 
بر اساس تنزیل قرآن 


ص :79 


می. جنگم.»* ابوبکر گفت؛ آن کس متم؟ فرمود: نهر عمر گفت: منم؟ 
فرمود: «نه, او کسی است که هم اکنون کفش پاره ی مرا وصله می 
زند.» (1) 


قرو الاخ‌صلی لاه انم م الم ما 


سبّق یوس بنْ نون الی موی علیه السلام و ضَاجبٌ یس |لی عیسی و 
سَبَق عَلِیٌ بُنْ آبی طالب أَمیرّ الْمْوّمنینَ علیه السلام [لی مُحَّدٍ صلی الله 
1 


از ابن عباس روایت ت کرده فقیه شافعی ابن مغازلی در تفسیر آیه شریفه 
سا قاس من تسس شا ضلی الم یه ماه اه یست 
سبقت گرفت یوشع بن نون به سوی موسی و صاحب یس به سوی عیسی 
و سبقت گرفت علی بن ابی طالب علیه السلام امیرمومنان به سوی محمد 
صلی الله علیه و اله و سلم دیلمی از عايشه و طبرانی و ابن مردویه از 
ابن عباس گویند رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: 


سابقین و پیشی گیرندگان سه نفرند. سابق موسی, یوشع بن نون است و 
سا بق عیسی. صاحب یس و سابق به سوی من علی بن ابی طالب علیه 
السلام است (2) 

حدیث لیله الخطاب حضرت موسی علیه السلام 

من دلک ما روا وَهب بِنْ منبه قال: 


ع‌ِ 
۱ رای ملاس سا م ‏ ۲ سّ 
السلام لیله الخطاب وَجّد کل شجرو و مدرو فی الطور 
تاطقه بذ 


ص:00 


[- خصاتثص امیرالمومنین, احمد بن شعیب نسائی ص‌ 1100 


ی امس اه کل اعد ها سم انم 2 
ص 40. 


جزاه ااسزار کشاهدون. انعار مکی و حعلفم زان خکمتی و معدن 
رحمتی ه لسان سءی ه کلمتی خلفث الذتا و الاجرة لاعلهة. 
0 


فقال موسی علیه السلام: زا ادن 


ققال: با ان عقران ادا عرفت فُحقداً ۳ 
بهم ۶ فانت هن اند (1) 


روایت ت کرده وه بْنْ مَنَبه که گفت: موسی علیه السلام شبی که مورد 
پذیرش و خطاب الهی قرار گرفت وقتی به کوه طور رفت به هر درختی 
که مین رشید حا هدم:هی: کرد که «رخان شهه:.ذآکر به دکر مخت و ال 
محمّد علیهم السلام هستند. 


پس موسی گفت: پروزد کارا به درستی که من ندیدم شی ۶ ای از 
مخلوقاتت را جز اینکه ناطق به ذکر محمد و ال محمد علیهم السلام بودند. 


حضرت حق فرمودند: ای پسر عمران, به درستی که من خلق کردم ائمه 
را قبل از اينکه اشیاء دیگر را خلق کنم و انها را خزانه داران اسرار و 
شاهدان انوار ملکوتم قرار دادم و اينها خزانه دار حکمتم هستند و معدن 
رحمتم و زبان سر و کلمه ی من و دنیا و اخرت را فقط به خاطر اینها خلق 
کردم. 

پس موسی گفت: پروردگارا مرا از امت محمّد قرار ده. پس حضرت حق 
جات .عم , فرمودند: ای پسر عمران هنگامی که محمد و اوصیائش را 


شناختی و به فضل اینها معرفت پید | کرده و ایمان به ایشان آوردی تو از 
امت محمد خواهی بود. 


ص: 01 


+ لاهن فیس اس المفمتیه لت عانه ااسااست ی اد 


علی علیه السلام میان دو خلیل 
فی کنز العمال و لفظه: (1) قال سوّل الله صلی الله علیه و آله و سلم: 


او ال الخدیی خلبلا کما لخد ابزاميع خلیل. فقصری فی الْجتَهٍ و 
[بْرامیم فی الْحتَه متقابلین و قض عم ن آیی طالس تشن قطری وق 
اه تا تن 

(قال) آخرجه الحاکم فی تاریخه و البیهفی فی قضایل الطَحَاته. 

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است: 


خناع ای هرا خلان شوه نات سای کم سس هسام 
خلیل خود قرار داده بود, برای همین قصر من در بهشت روبروی قصر 
خر ای اه ای ما ای ی 
میان قصر من و قصر حضرت ابراهیم علیه السلام بر پا شده است. اینک 
اص مس صو عا ی ار است. 


جد مج ۰ ۹ افخیت که «حاکم» این حدبت را در «تاریخ بیهقی » در فضائل 
صحابه نقل کرده است. (2) 


غلی غلیه الشلام مار الانام 

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به حضرت علی علیه السلام 
فرمودند: 

با عَلیُ! اتک متارخ الأتام و ای الهُدی.(3) 

ص:02 

1- کنز العمال ج 6 ص 36ظ1. 

2 فضائل الخمسه من الصحاح السته ج 3 ص 115, سید مرتضی 
فیروزابادی. 


3- شواهد التنزیل ج 1 ص 393, احقاق الحق ج 20 ص 384 وج 22 ص 
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حدیث ص صلب 


حدیث اوّل 
الطبرایی عَن الحَطیب عن جایرٍ قَالّ اللینْ ضلّی اللة عَلیه و آلهی و سَلّم 


«اِنّ اللة جِقل درْبّه تبیْ فی ضلبه و جقل ذ رتیت کین خلت علر بر ادن 
طالّب علیه السلام» 


طبرانی از جابر و خطیب از ابن عباس گوید: 


رسول خدا صلی اللهٌ عَلیه آلهی سَلم فرمود:خدای سبحان قرارداد 
فرزندان هر پیغمبری را در 1 او و فرزندان مرا در صَلب علی بن 
ابیطالب علیه السلام . 


حدیت دوم 


«خداوند نسل و اولاد هر پیغعمبری را در صلب او قرار داد و ذریه مرا در 
صلب علی بن ابی طالب علیه السلام گذاشت.» 


حدیت سوم 


جایر و اه اسات کته سامم کشا صای الله علسی لد ورساد 
فرمود: خدای با قدرت و جلالت نسل هر پیامبری را در پشت خودش قرار 
را تا زر ی را 
قرار داده است. (1) 


«-«ِ و ۶ ۳ پر یا 1 1 2-۱۱2 
عَنْ ابی یوت انصاری ان سول الله صلی اللة علیه و اله قال بقَاطمَة: 


1 ۳1 عَلِمفّت آنَ ال اطع الی آهل ال زض فاختار منهّم بای قَعَتَه کد ئّ 
اطلِع تانية 2 قاععاد متفه بعلی مارح َ 7 9 


ص:03 


1 کعاب غلی, قاند ال الفعلین ض :116 به تغل ا*- جذیت: 72 از کتاب 


2 کفابة: الظالن مر 9 


اتوانوت. اتصاوی بت کم ول فاحل له مره آلم ومسلی نه 
فاطمه سلام الله علیها فرمود: ایا نمی دانی که خداوند به مردم روی زمین 
نگریست و از میان همه ی آنها پدرت را انتخاب کرده و به پیغمبری مبعوث 
فرمود؟ آنگاه بار دوم نگریست شوهرت را اختیار کرد و به من وحی 
فرستاد که تو را به او تزویج نموده و او را جانشین خود قرار دهم. 


یت رت 
حدیت اول 

قال سول الاه ای له و سَلم: 

با علی ان ال جع فیک متا من عبي علیه السلام ْقصَنه ود ی 
بهئوا أَمَةُْ و أَحبثهُ اللصاری حتّی َیرّلوة المتْزٍل الذی لیس له باهل (1) 


ای ۳۹ خداوند در تو شباهتی به عیسی بن مریم علیه السلام قرار داده, 
بهود او را دشمن داشتند, حتی این که به مادرش بهتان زدند. نصاری او را 
دوست داشتند و منزلتی برای او قائل شدند که اهل ان نبود. 


حدیت دوم 


فآ موه ان ام‌هلی اک از خی لیم شام تفن کردند که سوه 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مرا خواند نزد خود و فرمود: در تو 
شباهتی می باشد به عیسی علیه السلام (در حق تو گفته می شود آنچه 
برای عیسی علیه السلام گفتند.) بهود دشمن وی بودند تا آنجا که به 
مادرش بهتان زدند و نصاری دوست او بودند. تا انها که. کته برای او 
چیزی را که دارا نبود. بعد علی علیه السلام فرمود: بدانید در من دو گروه 


ص :04 


1- علی قایّد ال الَمْحَتَلین ص 109. 


و دو طایفه هلاک و نابود می شوند. دوست مفرط که به من نسبت می 
دهد نضه که ترفن تست و دشفتی. که ها داید دشمتی هم اه را به بهتان 
زدن در من. (1) 


حدیث هجوم 
له ای اه هم سا 


ان الله حرّم الْجتّه علی من طلم أهُل بّیی و قاتلهم أو آغار عَلنْهم أَو سََهُم 
22 


خداوند بهشت را بر کسی که به خاندان من ستم کند یا با آنها مقاتله کند با 
به انها هجوم بیاورد و يا دشنام به انها دهد حرام کرده است. 


احمد و حاکم به سند صحیح از ام سَلْمّه گوید: شنیدم از رسول خدا صلی 
الله. علیه مه الم ملق فرضود. نی کسام ند هر علی را هرا تام 


داده است(3) 


از طرفی باید گفت که کلیه مردم مدینه ظالم : به اهل بیت علیهم السلام 
بودند به جز تعداد افرادی که انگشت شمار در مدینه در کنار اهل بیت 


علیهم السلام قرار گرفتند. 


به این دلیل تمام مردم مدینه ظالم به اهل بیت علیهم السلام بودند که 
دشر سل خدا فاطمه سلام الله علییا در روزهای آخر عمر خویش به 
علی علیه السلام خطاب نمودند که ای علی! من راضی نیستم انهایی که 
به من ظلم کرده اند در تشییع جنازه ام حاضر شوند و این مسئله مُحْرّز و 
یقینی می باشد که هیچ کس از مردم مدینه توفیق بر نماز و تشییع بدن 
دختر پیفمبر صلی الله علیه و آله و سلم را پیدا نکرد حتی محبّین آن 
حضرت و از باب غلبه بای کفت اینان ظالم بودند چون هیچ کدام توفیق 
تشییع و تجلیل از 


ص: 05 
1- نرجمه ینابیع الموده ۳ 2 ص‌ ود. 


2 وخاثر الععییتص. 20 
3- نرجمه ینابیع الموده ۳ 2 ص‌ 9د. 


تنگربای کوهر تابناک افل بیت زا بیدا نکرونه. ها و فابایم» و انعایی کم‌قایل 
آهل ست لد السلاق بهدید اما بر متیر آنشان امرس با شد بفتی 
قاتلین حضرت زهرا سلام الله علیها (غاصبین, معاندین, مهاجمین به خانه و 
آناتی. که انش زدنه دزت خاته ی خصرت: را ه فاتل علی غلیه السلام و 
قاتل امام حسن علیه السلام و قاتل امام حسین علیه السلام و سایر ائمه 
ی اطهار علیهم السلام «او عَا عَلیهمٌ» مهاجمین در مدینه مهاجمین در 
صفین و جمل و نهروان و مهاجمین در کربلا که چون گرگ به خیمه های 
اباعبدالله الحسین علیه السلام حمله کردند و پرده های خیام را پاره پاره 
کردند ... 


السّلامْ عَلی الْمََثوي الخباء. 


«أوّ سَتَهُم» معاویه و همان افرادی که به دستور معاویه به علی علیه 
السلام دشنام می دادند که در نهایت با صلح مصلحتی امام حسن علیه 
السلام با معاویه یکی از شرایط معاهده ممنوع بودن دشنام در بالای منبر 
به علی علیه السلام و پذیرش معاویه شد پس این پیش بینی حضرت 
رسول صلی الله علیه و آله و سلم تحقق پذیرفت و معاویه مصداق ظاهر 
و آشکار دشنام دهنده ی به اهل بیت علیهم السلام قرار گرفت که آتش 
دوزخ جایگاهش خواهد بود.(1) 


و اتف 

قال حول الاب صلی الله غلیع و آله و تیا 

الا لک علی من ان اسْتَرَسَدَموة آن تصلوا و آن تهلکُوا؟ 
ص06۰ 


1- علی پیشوای روسفیدان ص 108. 


قالو بلی یا رسول الله, و و 
السلام. تم قال و أخوْهُ و وازرُوة و أَصَدقوٌ انصحوة قَانّ جبرئیل خی 
ما فلت اک( 


تیدین. ارقم. کوند عا.ضامی که.در کمن بیخمیر ضلی الم قلیه: و لخد 
نشسته بودیم حضرت فرمود: 


آیا شما را راهنمایی نکنم به کسی که چون از او استرشاد کنید هرگز 
کحراه شید ه هر نب هلا کت تشتید کسید اری با سول اللها خظرت 
فصو ایض این ایو را امین امطالب له الساام نموه 
و سپس فرمود: با او برادري کنید و یاری اش نمایید و او را محتٌ صادق و 
دوست راستین باشید زیرا انچه زا که. (درباره ی او) , ۹ 
به من خبر داد. 


حدیث فاروق 
قالش ول ازلم‌صلی له هد آلسه واه 


ستکون تعدی فتق فادا کان دلک فالزمقا علی بق ای طللب هل 
من پي و ول مَنْ یصافخنی یم الْقیاقه و هُو الصْدْیق الاک و هُو فاژوق 
قح الاعه بقق ی العی و یال و هو عشوت النین (9) 


تایاکح هی اه اه وال وی وه وی نیس ان مه 
ای بر با خواهه شفر بسن زهانی. که چنین شد ملارم علن بم اطالتب عاره 
الفیاام با شید سا که ام اول کی است که یهن آنعان آمرده یل گنس 
است که در روز قیامت با من مصافحه می کند, او صدّیق اکبر و فاروق 
اخدا کتنوه) آين آفتر است که ان عق وال جد ای افکتوو آم بر رک و 


پیشوای دین است. 


ص: 07 


ِ 


[ سای اس ها رای خر هر 
2- اسدالغابه ج 5 ص 287. 


خی خضر نع قالی عایه الساام و فان قیقر ان 


قال حول آلله صلی له نمی آلوو ناد 

ان کب علب شید الاغمال (1) 

دوستی علی بهترین عمل و سرور همه ی اعمال است. 
دوستی علی علیه السلام سعادتمندی به تمام معنا. 


پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اشاره به علی علیه الشلام نموده و 


فرمود: 

۱ ف رم 
السَعید من أَحٌ عَلاً علیه السلام هی حتانه وقانه, و ان السَقم کل 
السَق و الق من اْقض علتا فی حاته و بَقد وقاته 


واه مان اس کالم هرک رامس اه رام مرن اش ز 
را در دوران زندگی 


ص :00 


1- فضائل ابن شاذان ص 141, بحارالأنوار ج 40 ص 46. 


و پس از مرگ دوست داشته باشد, گمراه و بدبخت به تمام معنا کسی 
اسشت که با علی. یه السلام در خفران زند ی متس از رن حوو نی 
کند.» (1) 


جان کندن او به راحتی ضنواو تا عی: کیرد 


قال وقول الله صلی الله غلیة و آله وتنام 
لا و من آحت علبا هون ال له سکرات الَوَتِ و بجعل قبَرة روصه من 


3 


آگاه باشید هر کس علی علیه السلام را دوست داشته باشد خدا جان کندن 
را بر او در هنگام مرگ اسان می گرداند و قبر او را باغی از باغهای بهشت 
قرار می دهد. (2) 


تشه و خحضفدای ام التششن علین | اسان کر ارس ونیا مب مت انعر 


در محضر امام صادق علیه السلام شخصی عرض نمود: خدایا بهشت خود 


شما شیعیان در همین دنیا هم در بهشت هستید, از خداوند بخواهید که از 
بهشت خارجتان نسازد. عرض شد: فدایتان شوم چگونه در بهشت هستیم 
در حالی که در دنیا هستیم؟ حضرت فرمودند: آیا شما اقرار به امامت ما 
ندارید؟ عرض شد چرا و فرمودند: همین (لذت ایمان شما) بهشت 
شماست و آن کسی که اقرار به امامت ما داشته باشد در بهشت است. از 
خداوند بخواهید که ولایت ما را از شما نگیرد(3) 


ص :09 
1 مشارق الانوار قی فضایل آمیر آلمغمنینض 5 


2 همان ضن ۱87 ۶ 103 
کداسات له ات ی 21 بت تقل اد یار الانمار ع ما 74 


کفتا حاان سای آشی لخن غاب له لاد 


عمرو بن ابی المقدام از امام صادق علیه السلام روایت کرده که حضرت 
فرمودند: آگاه باشید که هر چیزی را گوهری است و گوهر فرزندان آدم 
علیه السلام حضرت محمد است و پس از آن حضرت. ما ائمه طاهرین و 


خوشا بر شیعیان ما که چه نزدیکند به عرش خدای عژوجل و چه نیکو است 
رفتار خدای عرُوجل نسبت به آنان در روز قیامت. به خدا سو گند! اگر بر 

مردم رن و کزان نمی آ و شیعیان را خودبینی فرا نمی 0 
فرشتگان رو در رو به آنها سلام می کردند. به خدا سوگند! هیچ بنده ای از 
شیعیان ما نیست که قرآن را ایستاده در حال نماز بخواند جز آن که در 
برابر هر حرفی از آن صد حسنه به او دهند و اگر نشسته بخواند به هر 
حرفی پنجاه حسنه به او دهند و شخص خموش از شیعیان ما ثواب قرآن 
خوان مخالفین را دارد. شما به خدا قسم در بسترهای خود خفته اید و مزد 
مجاهدان را دارید و در نماز هستید و واب صف بستگان در راه خدا را 
دارید. شمایید به خدا سوکند آن کساني که خدای عژوجل درباره شان 
فرموده: «و ترغنا ما هی ضَذُورِهم من غل اخواناً علی سْرر متفایلین(1) 


یعنی «کینه ای که در سینه شان بوده گنده ایم و برادرانه بر تختها روبروی 
هم ود 


به راستی که شیعیان ما چهار چشم دارند. دو چشم در سر, دو چشم در 
یه وه ات م سای ام فلس یساس ها 
کرده به ولایت ما و چشمهای مخالفین ما را به ولایت کور کرده است.(2) 


ص90۰ 
1- فجر: 47. 
2 دو بال برای پرواز ص 32, سید ابومحمد به نقل از گلگشت نور, 


چهارصد حدیت از روضه ی کافی ص 368 ح 179. 


ما زیارت شیعیان را دوست می داریم. 


امام صادق علیه السلام فرمودند: 


به خدا قسم من دوست می دارم بوی شما شیعیان جذم علی علیه السلام 
و روح شما و دیدن و زیارت نمودن شما را و من بر دین خدا و ملائکه خدا 
هستم. ی یت ی 
در مدینه مثل یک تار مو این طرف و آن طرف نگاه می کنم تا یکی از شما 

را ببینم و دلم آرام بگیرد.»(1) 


اجر و ثواب شیعیان امیرالمومنین علیه السلام در تحمل سختی ها 


مخ هن انی. ار وقی‌رمی هیده آز اماق صادق ليم السلام تم که 
فرمود: هر کس در راه ما به خاطر خونی که از ما ريخته شده, يا حقی که 
از ما تاراج رفته, یا پرده ی ابرو و حیئیتی که از ما اهل بیت علیهم السلام یا 
یکی از شیعیان ما دریده گشته قطره ی اشکی بریزد. بدین سبب خداوند 
متعال او را یک خقب (که هشتاد سال است) در بهشت جای دهد. (2) 


دوستی علی علیه السلام در قلب محبین ثابت تر از کوه احد 


.. امیرالمقمنین علیه السلام رو به اصحابش کرد و فرمود: ای صحابه, 
رز ۱ 
سلم درباره ی آن با من عهد و پیمان کرده بود. خوشا ال 
محبت ما اهل بیت در قلب او رسوخ داشته باشد, اتا نت کز. و حون 
کسی ثابت تر از کوه احد در مکانش خواهد بود و هر 


ص :91 


ساب ایض هل دحا و ار 
ال رای روا ی دس سل امالینه میس 


کس که دوستی ما در قلب او جای نگیرد ایمان در قلب او مانند ذوب شدن 
نمک در اب است(1) 


با فوسنی علی له اسلا ویر خقق کی شید 
عت انن غناس فال ول االه.صلی الله لیم و آلن را 
آو اجْتَمَع التّاسن عَلی جب عم بن اببطالب لمَا خَلَقَ ال الَار.(2) 


از ابن عباس نقل شده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: 
اگر مردم بر دوستی علی بن ابیطالب علیه السلام گرد می آمدند خداوند 
ذفرخ زراتفی آفرید. 


فقط پرهیزگاران بر دوستی علی علیه السلام ثابتن. 
قال ابو جَعقَرِ علیه السلام: 


ان سول اللّهٍ صلی الله علیه و آله و سلم قال: ابیت علی 21۶ علن 
علیه السلام الا 0 (3) 


ند 
دوستی علی علیه السلام صحیفه مومن : 


قال رَسُولْ اه صلی الله علیه و آله و سلم: غلوان صحبقه الْمْوْن 
عَلیْ بن آیی طالب.(4) 


حضرت رسول فر مودند: عنوان صحیفه مومن دوستی علی است. 


ص :92 


1- اسرار آل محمد (, ص 516. 

2 الحکم الر آهوه: تزخمه اشاری ض 180 
3- همان. 

4- همان. 


شتفیان فا از شیر تین افریوم فده آند: 


عن مد تن هاژوت تن موی الْمدینت عن آیبه قال تقت ی الْمَاضی علیه 
لسلام تما قاکلث عندة و اخثر من الحلواء ففلّث ما ار هذه الوا ققال 
۱ 7" شیعتتا حُلِمتا من العلاوه قَتکن قتَکن زر تج الحلواء. (1) 


احمد بن هارون بن موفق المدینی از پدرش نقل کرده که گفت: روزی 
امام کاظم علیه السلام دنبال من فرستادند پس در محضر حضرتش طعام 
خوردم و این در حالی بود که سر سفره حضرت شیرینی زیادی قرار داشت 
پس عرض کردم چقدر این شیرینی ها زیاد است. پس امام علیه السلام در 
شیرینی را دوست داریم. 


نوشته ای در زیر عرش مخصوص شیعیان علی علیه السلام 


عَنْ آبی هید الْمَدَائیِْ قال: 


فلت لأبی ید ال علیه السلام قا معْتی قَوّل ال عرّ جَلَ فی مَحْکم 
کتابه: «و ما کنّت بجانپ الطور لد نادیّنا» 


۶ 


بل آن بَحلق 


سعید فی ورو 
تخت عرّشه فیه با شیعه ال 


۳۹ 


تخوس 
كت ۰ ‌ِ 


فقال علیع السلام: کتاباً نا تب ال با با هید 
الحلائق بالقی عام صَیْرَةْ مَعة فی عرشه او 


و - لل 


_- 
2 


ص:3 9 


1- مراه الأبرار ص 62, ترجمه احمدرضا آقادادی. 


ی ی نشف ونی فا آعانی نش 
تولاته ال فحید اشکتته نی بر عمتی ۱( 


ابوسعید مدائنی گفت: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: معنی این 
سخن خداوند عژوجل در قران چیست؟ «و تو نبودی ان زمانی که ما در 
طور ندا کردیم» امام علیه السلام فرمودند: 


نوشته ای است که خداوند دو هزار سال قبل از آقرینش مخلوقات آن را 
برای ما بر روی ورقی نوشت و آن را با خود در عرض يا در زیر عرشش 
قرار داد و در آن مکتوب آمده است: ای شیعیان آل محمد, من به شما 
عطا کروم فیل از انکه درخواست کنيوق فیل از آنکه استقفار کنید..شما ,۱ 
بياید او را با رحمت خود در بهشت ساکن می کنم. 


ثواب طعام دادن به دوستداران علی علیه السلام 


ِ ِ 9 2 ِ ِ سس سح 
عَن عمرو بن آبی المفیام ,عَن ابیه عنَّ بی جع علیه السلام قال: گ 
3 کت کی بت ‌ِ رل نم ددع عو 2 ۳ ۳۹ ۳ 
اطیم رجْلا من شیعتی احثْ لت من آن اطعم افْفاً من التّاس فلت گم 
لفق قال ماه آلف. (2) 


عمرو بن آبی مقدام از قول پدرش از قول امام باقر علیه السلام نقل کند 
که فرمودند: اگر مردی از شیعیانم را طعام دهم نزد من از اطعام افقی از 
مردم محبوبتر است. راوی می گوید پرسیدم: افق چه تعدادی از مردم 
است؟ فر مودند: بکصد هزار نفر. 


دوستان علی علیه السلام به اصل و ريشه چنگ زدتد. 


ص :94 


آااحتصاص امد 111 
- وسائل الشیعه: 24/346. 


2 ۰ دای ۳1 ی 
کین خییب ال قال لاو یه ی ان ول موی بت 
لاس سَلکُوا شبلا شتی مهم آیذ بهواة و متهم آخذ برایه و الک اعنة 


یأر له اصل(1) 
شصیانج ال غلیه ااشتام حعا خن هتکن 


عن آيي 2 عَّد ال علیه السلام ال نلاس رخلان الم و تقلخ و 
الّاس عَتَاءٌ متجْنْ الْعلمَاءٌ و شیعئتا المْتَعَلَمُونَ و سَایَرّ الّاس 14 


امام صادق علیه السلام فرمودند: در میان مردم دو دسته مرد وجود دارد: 
عالم و فتعلم و سای قردم خان و خاشاک هستند. پس ما عالمان هستیم و 
شا مه فان ها ال اس تم ای یا و ی مریم جار ۶ 
خاشاک هستند.(2) 


محبین علی علیه السلام اهل تحیت الله 


ِ ۴ 0 ِ 0 ِ 
هل آترو الله برَخمته و أَهل توفیق الله بعضمته و هل دَعُوَتَه 
توف عَلیکم و لا آئم تخرئون أسْمَاوْكة عندتا الصالجون 

0 ِ _ 1 مس 

شم هل الاضا لرضایه عم و الَلائكَة اوانْکم فی الحَیر 
بوهد م | م فده هو ۹ یوت رعاء 1 5 
۲ ستعفرّوا و انثم خَیر البربه یعدتا دباژکم لکم 
جرد 5 ر رکه لکد جَنْه- للجنه حَلفته 5 ‌ الچنه تعیمکه 5 الی الچنه 


1- بحارالأنوار ج 68 ص 90. 
2- بصاثر الدرجات ص 17. 


. قال دنا ااخقل عون ای خر قال صحفت با عو آناه غاية الساام 
تقو 


ی ۶ و گ 1 
آئئم هل تحتّه اللّه و سلامه و أئغْ هل آتره اللّه برَخمته و أهَل تقفیق ال 
؟0 ۰ ی ۶ 6 


ابی حمزه گوید شنیدم امام صادق علیه السلام می فرمود: (1)شما 
توفیق و در عصمت پروردگارید و اهل دعوت خدا و بندگی او می باشید 
ب و ترس و آندوهی بر شما نیست. 


لته ای ال باق میتی اس السفین لیم ااساتم اتففار عین کنید 
قَال سول ی 
علق الله من تور وثه کلث : ن آپی طالب علیه السلام سین أْفَ ملک 


كک 


سول دای مر تس خذافند از تور خفره ‏ 
علی ین ابیطالب علیه السلام هفتاد هزار ملک بیافریده که تا روز قیأمت 


عن الحسن بن زاشد قَال سأْلْثْ الْعد 5 علیه السلام یالقدیته عَن رَجُلِ 
آوصی یمال فی سبیل اللّه قَقال سبیلْ اللّه شیعثتا.(3) 

ص :96 

1 همان 124 


2- بحارالانوار ج 68 ص 142. 
3- مرآه الابرار ص 128 ترجمه احمدرضا آقادادی. 


حسن بن راشد گوید: در مدینه از امام عسکری علیه السلام در مورد 
مردی که وصیت کرده بود مالی را در راه خدا (سبیل الله) خرج کنند سوال 
کردم که سبیل الله چه راهی است؟ امام فرمودند: سبیل الله شیعیان ما 


کیفیت خانه های بهشتی شیعیان 
کال اهر ال میت کلیه الملام: 


ان أَمْلَ الحتّه ییون ای متازل شیعتتا کما بلط اسان ی الکَوّاکب 
فی السْماء. (1) 


امیرالمومنین علیه السلام فرمودند: همانا اهل بهشت به منازل شیعیان ما 
نگاه هی کنتد همانگونه انسان به ستارگان اسمان نگاه فش کند: 


اک تشه لین علید: السلام خیم سکالفین قیعة ایدا از کم هرهاق تج پروید 


امیرالمومنین علیه السلام به قنبر فرمود: بشارت باد شما را و خوشحال 
شوید, به خدا قسم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم درگذشت در 
حالی که بر امتش خشمناک بود مگر گروه شیعیان, بدانید برای هر چیز 
شرفی است و شرف دین شیعه است. برای هر چیزی سروری است و 
سرور مجالس جایگاه شیعیان است و برای هر جیزی پیشوایی است و 
پیشوای زمین ها؛ رفتی است که شنفه در آن‌هاوی ریت بدانید: برای هر 
چیزی محبوبی هست و محبوب دنیا مسکنی است که شیعه ما در آن چای 
دارد. به خدا قسم اگر کسی از شما در زمین نبود مخالفین شما ابداً از 
خویی و باکیز کی بهره ای نمن بردند هدر آخرت تضیی نداشتند :,:2۱) 


ص97۰ 


1- مرآه الابرار ص 216. 
2 فضائل الشیعه ص 11. 


یه ای یه الا بر مایت ان شیم الم التلات اه 


عَن آبی در رَضی ال عله عنْة قال: رایّث سول الله الله علیه و آله و 
4 1 وان 


او ی اه که مس سم سل خط حلاص الم موی 
کت عم بن ال کسام و رم ۳9 بر 
دوست داشته بااشد از عرب است (یعنی از ماست) و کسی که ما را 
دشمن داشته باشد بی دین است. شیعیان ما اصیل زاده و از کا 
و سایر مردم از اين راه بدورند. 


۲ 
فا 


۳3 ه‌ ءِ 
فشای در عرصه ی قیامت: ندای این المَجبون سر می دهد 


و وی العلامه الطیری رَْمَة اللّه ََبّهٍ باسناده من طریق العامه عن فراش 
رن له اس ِ 1 


جاء رَجْلْ ای سول ال صلی الله علیه و آله و سلم قَقَالَ: ۳ 
ما حال عَلِیْ بن آبی طالّب علیه السلام قَقَال التّیحْ صلی الله علیه و آله و 


تا 


تشالیی عن عَلی تن آببطالب برد تم الْقیاقه ی تاقه من وق ات 
قوایفها من الرْمْرّد اضر عَیناقا یاقوتتان عفزاوان ستافها من المشک 


ص :90 


اه فصانلن از شوه 12 


هِ ر و ی یت سا مسا رز ِ - 01 ۳ تک سس ء تلا 2 ۳۳ ۳ ۳ ۳۳ 
اددفر مَمروح یماءٍ العَیوان علیه خلعان من النور مَنَرژ بواجده و مرت 
_ ۳ "۳ 2 9 ءِ و ما واع و مه 0 "۳ ۳ و + و 
پالاخری ببدم لواء الحقد له اربعة شقه لها 9 بين | : ۶ و ارضن حمزه 
بر عبد المطلب عَن بمییه و جَعَفَرٌ الطیار عَن بساره و فاطمَهة من ورایّه و 
۳ ۶و 0 0 ی ی 1 7 
الَِحسَنْ و الحسَین فیما بیتهما و ماد یتادی فی عرضاتِ القیامه این 
دب 0 0 ِ سم س ی ۳۷ ‌ لیا 0 
الِمَجِبون و5 این المَبِفِصون؟ هَذ| عَلن بنْ ابیطال بِ کتابة بیمینه خی 
الجَنّه. (1) 


علامه طبری نقل می کند از آتس از طریق عامه (اهل سنت) از فراش بن 
ففداالت که هر هه وس ات ضلی لاه یه الت ه سلم ایرد 


خرس سول خی لاه هو امه ی موی 


سوال می کنی از علی بن ابیطالب علیه السلام. همان کسی که روز 
قیامت در حالی وارد می شود که بر یکی از ناقه های بهشتی سوار است 
که پاهایش از زمرژد سبز, دیدگانش از در و یاقوت سرخ خواهد بود, دم آن 
از مشک ناب آمیخته با آب حیات بر او دو جامه از نور است پای جامه ای و 
عبا 


به دست او پرچم حمد است با چهار پاره (قسمت) که فاصله ی بین 
اسمان و زمین را پر کرده است. 


حمزه بن عبدالمطلب از سمت راست و جعفر طیار از سمت چپ و 
فاطمه سلام الله علیها از پشت سر و حسن و حسین علیهما السلام از 
پیش در حالی که منادی در عرصه و سرای قیامت ندا در می دهد: کجا 
هستند دوستداران و کجا هستند دشمنان. این علی علیه السلام است در 
حالی که نامه اش به دست راست اوست داخل بهشت می شود. 


ص :99 


1- همان: ص‌ دً1. 


بروی الحاکم بو ع: عَبد له نابور فی «المستدرک» قال: حدتتا بو 
حْمَد بن عُببّد الحافظ بهمدان باسْتاده عن آبی در رضی ال له له که 
7 شرف العَافقین | یتُذیبهم له و رَسولة و لح عَن الصَلَوات و 
البْعض لعلی بن آبی طالب رضی ال َله» تم قالْ: ها حدیث ضحیخْ.(1) 


ابوعبدالله نیشابوری در مستدرک روایت ت کرد که گفت: ابوجعفر احمد بن 
عبید حافظ , به اسنادش از ابوذر نقل کرد. که گفت: ما منافقین را نمی 
شناسیم الا به تکذیب خدا و رسولش و تخلف از نمازهای پنج گانه و بغض 


افضل عبادتها حبٍ علی علیه السلام است 


فی الْمَحاسِنِ: عَلنْ بُنْ الْحَکّم و عَیَرَهُ عن حفص الدَّان ال قَالّ لی 
عیو‌الله غلیه ااشلا مر 


قوق کل مبادو عتادة و نا هل سل یباده و فی عبر آکر ب 
ی سید الأعمال.(2) 


اک 


بو 


در محاسن از علی بن خکم از حقص دهان است که گفت: امام صادق علیه 
السلام فرمودند: به درستی که بالای هر عبادتی, عبادتی وجود دارد و حت 
ما اهل بیت بالاترین و افضل ترین عبادتهاست و در خبر دیگر است که 
حبٍ علی آقای تمام اعمال است. 


ص :100 


- الاربعین ص 71 به نقل از القطره ج 2 ص 23. 


ک ‌ 1 9 2 
عم جابر بُن عبّد اللّه هار قال: 


چاء أَغراییٌ ای الّییْ صلی الله علیه و آله و سلم قَقَال تا سول الق 
لته من نق؟ قال: تقم. قال: ما تاک فا ال وه لت 
و العقل بما بو وت بر شب تم و 
۳ ۱ 4 ِ ل: أجَل, ء نن ۳ 


خایر مرن عدالات اتسار کفت: 


بادبه خی نم سامیی خی له علیه و آله سم امد عرص کرو | 
رسول خدا! آيا بهشت., بهایی دارد؟ فرمود: «آری» عرض کرد: تن 
چیست؟ فرمود: کلمه ی « لا ال الا اللْه» که بنده ی صالح آن را از روی 
اخلاص بگوید. عرض کرد: اخلاص آن چیست؟ فر مود: #گهل کردن به. آنجه 
برای آن فرستاده شده ام و دوست داشتن اهل بیت من. عرض کرد: 
دوست داشتن_ اهل بیت شما از حقوق این کلمه است؟ فرمود: آری, 
دونتتت: داشتن. آنان: بزر کترین حق آن: است. 


الیش ما ات مق مشیم ی فلیم لاف ات 


قال حَتَانْ بِنْ سدیر حَدتیِی آیی قال: لت عند جَعفر بن مَحمّد 
ااسلاه قعنه العا طاما ما اکلت طعاها ماه قطه فعال ۲۰ سره کی 
رات قاها خرا؟ 


1- آمالی طوسی: 583 / 1207. 


شُكُرْكْمٌ یی 


ختان بن سدیر گفت: پدرم به من گفت: نزد جعفر بن محمد علیهما السلام 
بودم. آان حضرت غذایی در برابرم نهاد که هرگز غذایی مانتد ان نورد 
بودم. پس به من فرمود: ای شیر غذای ما را چگونه یافتی؟ عرض کردم: 
پدر و مادر فدایت ای پسر پیامبر خدا! تاکنون چنین غذایی نخورده ام و 
گمان هم نمی کنم که دیگر غذایی مانند آن بخورم. آنگام ختتتمانم بر از 
اشک شد و گریستم فرمود: ای سدیر! چرا گریه می کنی؟ عرض کردم: یا 
تن سول الله! اب اي از کناب خدا را ییاد آفزده:. فرفود: کدام ایة؟ 
عرض کردم: اين آیه: 


«پس در ان روز از نعمت بازخواست می شوید.» 


می ترسم این غذا جزء همان نعمتی باشد که خداوند درباره ی آن 
بازخواست می کند. حضرت خنده ای کرد به طوری که دندانهای عقلش 
نمایان شد. سیس فرمود: «ای سدیر! از تو, نه درباره ی خوراک لذیذ 
سوال خواهد شد و نه درباره ی 


ص:102 


جامه ی نرم و نه درباره ی بوی خوش, بلکه اینها برای ما آفریده شده و ما 
برای استفاده از انها خلق شده ایم و ما باید در انها به طاعت خدا عمل 
کنیم» 


عرض کردم: پدر و مادرم فدایت ای پسر پیامبر خد|! پس 1 نعمت کدام 
است؟ فرمود: دوستی علی و عترت او. در روز قیامت خداوند می پرسد: 
«در برابر نعمت دوستی علی و عترت او که آن را : به شما عطا کردم, 
چگونه شکر مرا به جا آوردید؟» 


محبت به علی علیه السلام محک تسب فرزندان 


1- قال الصَادق علیه السلام: 


و ال لا نا من الْعرّب یج وتا 
بِغْصتَا من هَوّلاء و هوّلاء الا کل 5 9 ( 


ک 


1 


0 بت 
تِ و السَرّف و المَعْدن و لا 


س۱۳ 
3 


که ها را کر 
خانواده دار و شریف و اصیل هستند و از این روه از اینان و انان ما را 
دشمن تدارد گر کسی که آلوده و نی تب باشند. 

2 عُبادّه بن صامت می گوید: ما فرزندان خود را با محک دوستی علی بن 
ابیطالب علیه السلام می آزمودیم. اگر یکی از آنها را می دیدیم که علی بن 
ابیطالب علیه السلام را دوست ندارد. می فهميدیم که از نطفه ی ما 
نیست و حرامزاده است. (2) 


پر نورترین افراد روز قیامت, محبین علی علیه السلام 
کال ول الم صای لاه خیم اه مزا 
ص:103 


1- اهل بیت ( در قرآن و حدیت, ص 612. 
2- همان. 


ار کش تفر تام انامه ایب ال ند صلی الله‌ لته و آله و سا 
(1) 


اله و سلم را بیشتر دوست بدارد. 


محبت به علی علیه السلام. موجب تحقق حکمت بر زبان 
قال الصادق علیه السلام: 


من أجتّ هل ایب و حَقّق خبّنا هی قلیه جَرث یتابيغ الْجِكْمَهٍ عَلی لسانه و 
جُدَد الایمان فی قلیه. 


امام صادق علیه السلام فرمودند: هر کس ما اهل بیت را دوست بدارد و 
دوستی ما را در قلبش تحقق بخشد. چشمه های حکمت بر زبانش جاری 
گردد و ایمان در دلش نو شود. (2) 


دست بریدگی دشمن علی علیه السلام روز قیامت 
قال سول اللّه صلی الله علیه و آله و سلم: 
آ بضتا هل ابیت حذ الا بَعّة ال وم الْقیامه أَخُدم(3) 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: هیچ کس ما اهل بیت را 
دشمن ندارد. مگر اينکه خداوند در روز قیامت, او را دست بریده برانگیزد. 
دشمن, علی علیه السلام ملحق به جرگه ی بهود و نصاری 


ص :104 
1- اهل بیت ( در قرآن و حدیث, محمدی ری شهری ج 2 ص 654. 


2 همان ص‌ 653 به نقل از المحاسن: 31( 
3- ثواب الاعمال: 2/243, المحاسن: 174/1. 


خایر بن غبه الله غن ول ضلی الله خلید.و آله و وا 


ها الّاست هن آبعصتا هل الب حسَرة ال بقع العیامه هودنا فلّ يا 
سول ال ول صام و صَلی قَقال و ان ضام و رَعَم أنهُ مُسلم 


جابر بن عبدالله از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم: «ای مردم! هر 
که ما اهل بیت را دشمن بدارد, خداوند در روز قیامت او را یهودی محشور 
می کند. 


عرض کردم: ای رسول خدا! هر چند روزه بگیرد و نماز بخواند؟ فرمود: 
«هر چند روزه بگیرد و نماز بخواند و خود را ما بداند. (1) 


نابودی دشمنان عون علیه السلام 


امام علی علیه السلام فرمودند: به خاطر من سه کس نابود می شوند و 
سه کس رستکا نگار می گردند. لعنت کننده ی بر من, شنونده ای که بر آن 
صحه می گذارد و گناهکاری که با ر گناه را به دوش می کشد (یعنی پادشاه 
خوشگذرانی که به واسطه ی ناسزاگویی به من, به وی نزدیکی می جویند 
و در نزد وی, از دین من بیزاری جسته, بزرگی تبار مرا خوار می شمارند. 
به درستی که ريشه ی من ريشه ی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم 


و سه کس به خاطر من رستگار می شوند: دوستدار پیرو, دشمنی آن که با 
من دشمن ات ۵ تفستدار آن. کت کمسندان من است, هر گاه بنده ای مرا 
دوست بدارد دوستدار مرا نیز دوست می دارد و با دشمن من دشمنی می 


هر کس باید قلب خویش را بیازماید؛ زیرا خداوند در وجود یک نفر دو قلب 
قرار نداده تا با یک قلب دوست بدارد و با قلب دیگر دشمنی کند. هر کس 
قلبش را از 


ص:05 1 
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مهر غیر ما سیراب کند. بر ضد ما تبانی کرده است پس بداند که خداوند 
عز و جل و جبرئیل و میکائیل دشمن اویند و خداوند دشمن کافران است. 
(1) 


نابینایی در روز قیامت 


پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به مهاجران و انصار فرمود: 


علی را به خاطر محبت من دوست بدارید و به خاطر گرامی داشتن من 
تا را ی ها ی 
هر کس پس از من, علی علیه السلام را دشمن بدارد خداوند در روز 


فعلی نت تفن کشت آ۶امام ضادن غلیه المتلام شتنوم که فرموه ار 
کشته باشد». (3) 


محروم شدن از باران به خاطر دشمنی با علی علیه السلام 


اضر خفا صلف الله علیه. و آله خ سم فرهفننت همان من که ایند از 
فرو فرستادن باران بر قوم بنی اسرائیل به خاطر بدرفتاری شان با 
پیامبرانشان امتناع کرد, از فرو فرستادن باران بر اين امت نیز به خاطر 
دشمنی شان با علی بن ابیطالب علیه السلام امتناع کرد.(4) 


ص :106۰ 


1- دانشنامه امیرالمومنین علیه السلام,. ری شهری, به نقل از الغارات 
9 تفسیر فرات: 61/24. 

2- همان, حدیث 61178 به نقل از شواهد التنزیل 1/495/523. 

3- دو بال برای پرواز ص 37 ابومحمد به نقل از معانی الاخبار باب 408. 
4 تاریخ دمشق 42/282/8813. 


توقای نا هی ای یلام فصو مات ای ]لت یه و از یام اس 
هل بات به نقل ان اه راخع تن کرو ارت 


پیامبر خدا علی علیه السلام را به یمن فرستاد. مردی از قبیله ی اسّلم که 
به وی عَمّرو بن شاس آسلمی گفته می شد, همراه وی رفت. ِِ 
برگشت در حالی که از علی علیه السلام بدگویی و شکوه می کرد پیا 

۳0 ۱۳۳۹۱ ۱ ۱ ۱ 


دور شو, ای عَمَرو! آیا از علی ستمی در داوری دیدی, یا دیدی که او خود 


داده اند, می گویی؟» گفت: نمی توانم از دشمنی با او خودداری کنم. 


فرمود: کسی که او را دشمن بدارد مرا دشمن داشته است و کسی که 
مرا دشمن بدارد خداوند را دشمن داشته است و دوسنتدار او دوستدار من 
است و دوستدار من دوستدار خداوند عز و جل است. (1) 


کات اقرااف مخصص علی ایو اس وشات 


علیٍ بن ابراهیم در تفسیر سوره ی اعراف ذیل آیه ی «و عَلی الاأغراف 
رجال» می گوید که: روایت ت کرد یدرم ی هی ی 
آیوب و او از «بزید» و وی از امام هلشتم ابا عبدالله علیه السلام که 
فرمودند: 


اعراف جایگاه بلند و زیبایی بین بهشت و دوزخ است و منظور از «رجال» 
(مردان) علی علیه السلام و فرزندان او هستند که در کنار شیعیان خود در 
اعراف می ایستند در حالی که مومنان بدون حساب در بهشت بسر می 
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1 انامه اسرالفس عسه. الما ق لقن از محمم روا 
7 917 


علیهم السلام به شیعیان خود که مرتکب گناهانی شده اند می فرمایند به 
بتا ان و و سم ای ی رد او سا اه 
در دوزج نظر بیفکنید و این است مفهوم فرموده خداوند در قرآن آنجا که 
عی کرمایآغرافان بر مشتاوسام میک و حالن که‌داحل پهشت 
نشده آند ولی امیدوارند و توقع دارند که وارد ان شوند. (1) 


محافل و مجالس به واسطه ی حب علی علیه السلام زینت داده می شود 
ت اللهضلی الله لیم الم و زراده 


«علِیْ یی و آنا من علی عن تولی عَلاً ققة تولایی له بقمة و اثباغة 
ِِِ تفش علی وه الارص قاش آکزم مه بقدی [ ترل ال علیه رداع 
الق قصّل و الَْهُم و رین به الَْحَافِل و ارم به امد منین و تَضَر به العساکر و 
اع به الين و َحضت به البلاد و أَعَّ به الأعْتا» (2) 


خطترت رون هی للم ان و اه مکی کر ند 


علی از من است و من از علی, هر کس علی را یاری کند مرا یاری کرده و 
خب غلی تعمت بزرگی است و تبعیت و پیروی او فضیلت. بر زمین راه 
نرفت کسی جزء علی که بعد از من با کرامت ترین افراد باشد. و خداوند 

بر او لباس فضل و فهم و ادراک را نازل کرد و به واسطه ی علی علیه 
و 0 7۳| 
کرده و شهرها را به واسطه ی او سرسبز و خرم کرده و خوبان به واسطه 


م‌ 
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واه از عفن اصال التاب ع الستالضی امسر شض للم گفرشی: 
خرن 107 

ات سکب امسر امن خی سا ی رانا تشر 
انوار الّدی. 


منایع و مأخذ: 
1 الیقین. سید بن طاووس, منشورات. موسسه ی دار الکتب, قم. 


2 فضائل الخمسه. حسینی فیروز آبادی, سید مرتضی. منشورات 
کامالکتت اساا سم مرا 


3) الغدیر علامه امینی. منشورات امام امیرالمومنین علیه السلام, تهران. 
4) الصواعق المحرقه, احمد بن حجر هیثمی. 


5) بشاره المصطفی صلی الله علیه و آله و سلم شیخ ابوجعفر. محمد بن 
علی طبری, مکتبه حیدریه. نجف 


6 آثبات الهدایه, مرحوم شیخ حر عاملی, منشورات مطبعه علمیه, قم. 

7 ار تسه تور الله خسن موعضی: کاساته کی آفای مر فد 
8) الارشاد. شیخ مفید, قم. نشر بصیرتی. 

5 قصل آلمیمه قی خر قهلاعمم تس رآلدین این ات ضالکی ساب ارات 
0) علی يا علی. مهدی فقیه ایمانی, چاپخانه امیر. 

لیم سید اخصد مش ی او 


2 ام امبز لمو‌منن. از یداه فا ممدن. ققبه آیمانی:. تشر خر 
عترت. 


3 حدیقه الشیعه, شیح مقدس اردبیلی. 
4) اهل بیت. عرشیان فرش نشین, حسین انصاریان. 


5 علی قائد الفر المحجلین. سید فخرالدین موسوی, نشر بهار 1381 
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6 روضه کافی, محمد بن یعقوب کلینی, نشر موعود السلام. 
7) آقالی الشیح الظوسی: نشردار التعافه, قم 1414 

کر تقصال ی دا تا سوت 
فسوی مره ات دا رالکنت ااه اعت: 

0 تفه این ار ان که اسار میه تهران: 
رازن ی فصو ی تس موم مرت 
2 هی شوه ترقی مهرب ساره حووریه: 


3 مائه منقبه: شیخ محمد بن احمد قمی معروف به ابن شاذان. موسسه 
الامام المهدی علیه السلام, قم. 


4) مدینه المعاجز. سید هاشم بحرانی, موسسه ی معارف اسلامیه, قم. 


5 مروج الذهب. ابوالحسن علی بن حسین مسعودی. منشورات 
دارالهجره, قم. 


26( مشارق انوار یقین حافظ رجب بّسی منشورآت؛ مولسسه ی اعلضی: 
بیروت. 


7( المناقب. علامه الموفق بن احمد خوارزمی, نشر جامعه المدرسین؛ 
قم, چاپ دوم 1+11 مق 


8 المناقب المرتضویه, مير محمد صالح کشفی صنفی. 
29( دخائر العفبی, مب الدین طبری, چاپ مصر» المکتبه المقدس. 


1 قاطا امش تسام ان وی تیش وه 
اتخشارات علامهه فر: 


32( مسند احمد, احمد بن خنبل, نشر دار صادر, بیروت. 


33) بصائر الدرجات الکبری, محمد بن الحسن بن فروح الصفار, موسسه 
الاعلمی. طهران, 1404 ه.ق. 


4) صحیح بخاری. محمد بن اسماعیل البخاری. نشر دارالفکر, بیروت 
1 ه. 


ری الا لا ماه رال ریت 
6 علی علیه السلام أمامّنا, محمد الرَضی الرَصَوی, 0 
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37( تهخ الایمان, زین الدین لت بن یوسف بن جبر» تحفیق سید احمد 


حسینی, نشر امام هادی, مشهد. 
8) اهل بیت در قرآن و حدیث, محمدی ری شهری, نشر دارالحدیث. 


و لول ان مایا اون اه زرا مرش ای 
نشر موسسه در راه حق؛ قم. 


ای ال اش مت لاف فش اساحت تن 


2 رشاله ا رزیرف اخفال: النضات. و المخالمین. امین قیصن الله 
تفرشی, ترجمه سید ابوالفضائل مجتهدی, نشر مفید. 


اه اس لافس و اله شم نی را رک راوشد 
جام جوان. 


الاسلامیه, 1411 ه.ق. 


)ماش لاسام اور العممشیه علی یت لت له لام الخاسه 
زرا العف 


6 تاریخ بغداد. للحطیب البغدادی, دارالکتب العلمیه, بیروت. 
7) طبقات الکبری, ابن سعد, دار بیروت. 


8) علی علیه السلام در کتب اهل نستن. سید محمد باقر موسوی 
همدانی, تنل ننظیم احمد رضاأ کشوری؛ نشر پورشاد. تهران. 


نی فسات اف الما ما ماش تن اه له 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


